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 دهیچک
ــاکله عرفان شــ لیو تعل لیتحل و  دیدر تول یو ضــرورت خاصــ تیاز اهم یعیش

 نفکیلا  یجزئ یاز آنجا که عرفان اسلام. برخوردار استاهل بیتی عرفان  نییتب
 عیتب تســنن و تشــااز مک هر کدام، از اســلام و برخاســته از متن اســلام اســت

 نیبنابرا؛ است امبریبرخوردار از عرفان بر اسـاس منبع مشـترک قرآن و سنت پ
 هعیاما همان طور که کلام و فقه ش؛ میدار  یعیهم عارفان سـنّی و هم عارفان ش

و  عهیکلام و فقه ش نیداشت و همان گونه که ب میخواه زین عهیعرفان شـ، میدار 
و سنّی  یعیعرفان ش نیب، هست ییهاتفاوت، یادیبن یهارغم اشـتراکسـنّی به

هست که  ییهاتفاوتی اسلام یهادر ارکان و اصول آموزه راکهم در کنار اشت
بر  یرا کتاب و ســـنت مبتن یعیشـــاکله عرفان شـــ. کندیم زیآنها را از هم متما

تفاوت در  نیتر مهم جهت نیبد؛ دهدمی لیتشـــک» تیامامت و ولا « عنصـــر
است که هر » امامت و خلافت« تفاوت در مفهوم و مصداق، دو مکتب دگاهید 
ــ یعرفان جهیو در نت یو عمل یاعتقاد آثار کی از . ددار  یدر پ یخاص سلوکی ـ

ــدهیجمله آثار تفاوت  ــ نیا ادش ــت که در تش ــر « نیب، عیاس و  »و عرفان عتیش
 رایز  ؛دهدرخ نمی یو تعارض یهرگز ناسازگار» استیعرفان و س« نیب نیهمچن

                                                      
 Eshkevari@qabas.net.  استاد گروه فلسفۀ مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی *
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اما بر ؛ است» امام« و» امامت« از آن اصل یاسیو سـ یمعنو ، یشـرع تیمرجع
 هنیزم یاســیو ســ یمعنو ، یشــرع تیمرجع نیب ییاســاس خلافت و امکان جدا

مســئله  آنکه جهینت. ابعاد فراهم اســت نیا نیب یبروز اختلاف و ناســازگار یبرا
ز عرفان اهل آن ا ازاتیامت انیو ب یعیشاکله عرفان ش نیینوشتار حاضر تب یاصـل

 و یعیعرفان شــ زاتیو مم اتمقوم نییآن در تب یســنت اســت که دســتاوردها
با امام و  یو معنو  یرابطه عاطف، استیو عرفان و عرفان و س عتیشر  نینسبت ب

 یو عقل یاست که با روش نقل تیامامت و ولا  اریبا مع یو حماس یعرفان جهاد
 .حاصل شده است ییمحتوا لیو تحل

 .تخلاف، امامت، تیولا ، تسنن، عیتش، یعیعرفان ش، عرفان: يديكلواژگان 

 

 چیستی عرفان

کمال ممکنی  واحدِ بســیط و در عین حال کامل مطلق و دربردارندۀ هر حقیقت هســتی
یابد و از این تکثر و تنزل می، تفصــیل، این حقیقت واحد از طریق تجلی و ظهور. اســت

کانون  هرچه از. آیندر پدید میطبیعی و مخلوقات متکثّ ، مثالی، عوالم متعدد عقلی، طریق
باطن مطلق ، هستی مطلق. شودمیتر  کثرت و ظلمت افزون، شویموحدت و نور دورتر می

ـــت و عـالم طبیعـت ظـاهر مطلق و مراتـب و عوالم میـانی از ظهور و بطون نســبی ، اس
یابیم و می اهرِ عالم طبیعت راظ، ما از راه حواس ظاهری و اســتفاده از عقل. برخوردارنـد

گاه شــویم متوانییم  که از راه عقلچنان؛ از عوالم دیگر از راه تفکر عقلی انتزاعی تاحدی آ
گاه شــویمتوانمی  توانیواســطه نماما بی؛ یم تـاحـدی به نحو انتزاعی از حقیقت مطلق آ

گاه  .عقل به دست آورد یااز باطن اشیا و حقایق برتر از عالم طبیعت را از راه حس  یآ
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از این . نسبی و همراه با بطون است، اما این ظهور، افتهیظهور ، گرچه خداوند در عوالم
 ای دیگر برای شــهود عوالم برترراهی دیگر و قوه بایدرا ندارد و  آنتوان دریـافت ، رو حس

؛ اراده، به توجهاما فعلیت و فعالیتش منوط ، این قوه در نهاد ما بالقوه وجود دارد. فراهم کرد
اتر تواند از عالم ماده فرنفس با سلوک عرفانی می. یافتن نفس اسـتکمال، عمل و در نتیجه

عرفا . دیاب قع ربوبی راهتر شـود و به میزان سلوک و کمالش به عوالم دیگر تا صُ  رود و کامل
 ،»دیتاح« نـد کـه گـاهی از آن بهاقـایـلدر صــقع ربوبی نیز بـه مراتبی از ظهور و بطون 

 .ندکنمی که حضرت علمی است تعبیر» عالم اعیان ثابته« ،»واحدیت«
ســنخ کردن او با دین برای برکشـیدن انســان از عالم ماده و جسـمانیت و حیوانیت و هم

بی استکرّ  ست هاساناناز آنجا که دین برای همۀ . وبیان و ملکوتیان و باریافتن در بارگاه ربو
ــانو  ــتعداد هاانس ــتند، همت، از حیث اس ــان نیس برای افراد مختلف به ، اراده و عمل یکس

ه تعالیم دین ب، کلی و نســبی یبندمیدر یک تقســ. فراخور حالشــان آموزش و برنامه دارد
است که برای همگان از راه  آناز ای همرتب، ظاهر دین. شـودمیبندی ظاهری و باطنی طبقه

 ،تبی از دین اســت که برای نیل به آنباطن دین مرا اما؛ قابل دســترســی اســت، حس و عقل
دین چون ناظر به خدا و . تعالی وجودی و کمال نفسـانی از راه تهذیب و سـلوک لازم است

عد باطنی دارد و چون برای آدمیانی اســت که در عالم طبیعت زندگی بُ ، م غیب اســتعالَ 
از مرتبه و لایۀ  گوییم ولایـه و مرتبـۀ باطنی دین را عرفان می. بعـد ظـاهری دارد، کننـدمی

 .یافتن به باطن استرفتن به ورای ظاهر و راه، عرفان. یمکنمی ریظاهری دین به شریعت تعب
 یاههیظهور و بطون و لا، شناخت آن و ارتباط با آن، نامتناهی است، از آنجا که واقعیت

 که از سـویی شـناخت محدود دارد و از سوی دیگر شناختش یبرای انسـان؛ دارد شـماریب
 .قابل گسترش و تعمیق است
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ــان به کمک فطرت و عقل هم می ــخیص دهد و تا حدی به انس ــل باطن را تش تواند اص
ــن و . باطن توجه کند ــل معرفت به وجود خدا از راه فطرت و عقل روش های آموزه از راهاص

تشخیص داد  توانمیراه تقرب به خدا را نیز تاحدی با عقل و فطرت . شـوددینی تکمیل می
، واسطه و شهودی به باطنیافتن بیاما کمال این راه و راه؛ تفصیل آن را باید از دین آموختو 

از این رو عرفان دو مؤلفۀ . ی دین استهامتوقف بر طهارت و سـلوک عرفانی در پرتو آموزه
تهذیب نفس و بندگی ، هسـتۀ اصـلی عرفان در بعد سلوکی. سـلوک و شـهود: اصـلی دارد

حصر نظر بر حق و زندگی ، انقطاع و اعتزال از اغیار، خدا و عشـق به اویاد مدام . خداسـت
ه تفکر و تجرب. اصول و ارکان سلوک هستند، طبق خواست او همراه با خوف و خشیت از او

 .اما راه برتر سـلوک در تعالیم دین ترســیم شده است؛ در مسـیر سـلوک لازم و مفید اسـت
فت حضـوری و قلبی و تجربی توحید صــمدی و دریا، عد معرفتی عرفانهسـتۀ اصـلی در بُ 

عالم در عین توجه به تعالی و تنزهش از  یشــهود حضــور فراگیر خـداونـد در همـۀ اجزا
فروع و نتایج و لوازم ، معارف دیگر. صفات امکانی استسایر محدودیت و ، نقص، ضعف

محبت خالصــانه و اطاعت ، به بیان دیگر عرفان معرفت شــهودی؛ این معرفـت هســتنـد
 .عاشقانۀ خداوند است

 شناختی که زیرساخت نظری سلوکشناختی و انساناصول کلی هستی، که گفتیمچنان
ــمار هب ــلوک معنوی را تاحدی میرومی ش ــول کلی س توان از راه فطرت و ند و همچنین اص

تر اصــول اعتقادی و یافتن هـای عرفا نیز در فهم عمیقتـأملات و تجربـه. عقـل دریـافـت
اما تفاصیل و جزئیات اعتقادی و راه سلوک و شیوۀ برتر آن ؛ کندکمک می سلوکی هاروش

ی بزرگ عرفانی معمولاً برخاسته از ادیان هاسـنت، از همین رو. را باید از شـریعت آموخت
تری عمیق عد عرفانیِ از بُ ، هســتنـد و چون بـه اعتقـاد ما اســلام دین خاتم و اکمل اســت
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 .برخوردار است

 عن و تشیّ تسنّ ، اسلامنسبت عرفان با 

به دو شــاخۀ ســنّی و شــیعه  دین اســلام پس از رحلت رسـول خدا، یمدانمی کهچنان
ــد ــیم ش ــول خدا. تقس ــته از وقایع تاریخی مقارن با رحلت رس ، و اندکی پس از آن گذش

اسـلام سنّی مبتنی بر تفسیر و روایت جمعی از صحابه از اسلام است و اسلام شیعی مبتنی 
توان از از این رو می ١.و جمعی دیگر از صحابه است پیامبر اهل بیتو تفسـیر بر روایت 

 .تسنن و تشیع بحث کرد، نسبت عرفان با اسلام
. هایی گوناگونی مطرح شده استو تشیع دیدگاه، تسنن، در باب نسـبت عرفان با اسلام

عرفان با اسـلام ناسـازگار اسـت و از بیرون وارد فرهنگ اسلامی شده  اسـاسـاً  به نظر برخی
ن دیدگاه ای. طبق این نظر نسـبت عرفان و اسلام تباین است و آنها قابل جمع نیستند. اسـت

از نظر این . اندفبرخی از مسـتشـرقان و آن دسـته از علمای اسلام است که با عرفان مخال

                                                      
بیشیعه بسیارند.  ۀصحاب. ١ ، بودند  طالببن ابی علینویسد قومی از مهاجرین و انصار که پیرو می یعقو

بکراز بیعت با  بکر قوم من المهاجرین والأنصار و مالوا مع علی و تخلف عن بیعة ابی«سـرباز زدند:  ابو
ــل بن عباس والزبیر بن العوام بن العاص و خالدبن ابی ن ب طالب؛ منهم العباس بن عبدالمطلب والفض

بن یاســر والبراء بن عازب و  بن عمرو وســلمان الفارســی وابوذر الغفاری و عمار ســعیـد والمقـداد
بی،  ...»کعب بنأبی   امیرالمؤمنینتن از یاران  ٨٧) به روایت مســعودی ١٠٣، ص٢ج، ١٣٥٨(یعقو

بودند که در جنگ بدر در رکاب آن حضرت جهاد کرده بودند.  در جنگ صفین از صحابۀ رسول خدا
در این جنگ   علیصحابی هم در رکاب  ٢٥هفده نفر آنان از مهاجرین و هفتاد نفر از انصار بودند و 

کند که همۀ بزرگان یاران حضرت طبری نیز روایت می) ٣، ص٢ج، ١٣٨٤(مسـعودی، به قتل رسـیدند 
و عُظمْ من معه [علی] من اهل المدینة «بودند؛  در جنـگ صــفین از انصــار رســول خدا علی 

 ).١٠، ص٣ج، ١٣٣٧(طبری، » الأنصار
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اند و عقایدی همچون وحدت م اسلامی فاصله گرفتهعرفای مدعی مسلمانی از تعالی، علما
 .شودوجود محل اشکال است و آداب سلوک صوفیانه نوعی بدعت محسوب می

شـیعی است و صوفیان از اهل  یادهیعرفان پد، های مخالف عرفاناز نظر برخی سـنّی
ن مانند عقاید باطل صوفیا خلدونابن. بلکه شـیعه و یا متأثر از شیعه هستند، سـنت نیسـتند

-٥٢١ص، ١٤١٣، خلدونابن( داندعقیـده بـه حلول را برگرفتـه از اعتقـادات شــیعیان می
خاص صوفیان که متفاوت بافهم عامۀ مسلمین است مانند  یوی تأکید دارد که آرا ١.)٥٢٣

اد به قطب و تقعقیده به کشــف و حلول و اتحاد و وحدت وجود و موهوم دانســتن عالم و اع
ــت، خرقه و امثال آن ــیان اس برخی از شــیعیان مخالف عرفان نیز . همگی برگرفته از رافض

بلکه آن عرفا و صــوفیانی هم که مدعی ؛ ســنّی هســتند، برآننـد کـه نه تنها عرفای ســنّی
مدعی ، ی مشتاق تصوف و عرفانهاای از سـنّیعده. اندبودن هسـتند در باطن سـنّیشـیعه

ای از عرفان ندارند و گروهی از شیعیان بهرههسـتند که عرفای واقعی اسـلام سنّی هستند و 
شــیعیان دلداده به عرفان هم مدعی هســتند که عرفان بدون تشــیع متصــور نیســت و عرفای 
بزرگ سـنّی هم شیعه هستند و اگر در ظاهر ادعای تسنن کنند از روی تقیه است و در باطن 

 ٢.شیعه هستند
 ،است آنم و برخاسـته از متن باطن و جزئی لاینفک از اسـلا، حق این اسـت که عرفان

ــت هاو فرهنگ هاتأثیراتی از دیگر مکتب، هرچند در طول تاریخ ــلام . پذیرفته اس چون اس

                                                      
 غلات باشد که به غلطبرخی اسماعیلیان و سخنان  خلدونابناساس به نظر می رسد منشأ این سخن بی. ١

 دهد.به شیعه نسبت می
، ١٣٥١، م(ابونعیگوید که شیعیان راستین اهل زهد و پارسایی حقیقی هستند  الأولیاء میدر حلیة ابونعیم. ٢

 ای تاریخ طول در شیعه غیر برخی تصـریح دارند که عارف حقیقی شـیعه اسـت و عرفای ).٨٦، ص١ج
 ).٣٥٠، ص١٤٣٥طهرانی،  حسینی( نمودندمی تقیه یا اندنبوده عارف
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منبع اصــلی عرفان . هم تسـنن و هم تشـیع برخوردار از عرفان هسـتند، دینی عرفانی اسـت
فان عاربنابراین هم . است که مشترک بین شیعه و سنّی است قرآن و سنت پیامبر؛ اسلامی

که ممکن است عارفانی باشند که به دلایلی از جمله چنان؛ سـنّی داریم و هم عارفان شیعی
 .بودن آنها حکم قطعی کردنتوان دربارۀ شیعه یا سنّی، تقیه

ــخن می ــلامی س ــلام بهنگامی که از عرفان اس ییم ناظر به بعد باطنی و معنوی اس  هگو
ــیعی آ ــنّی یا ش ــبغۀ س ــتیم و به ص که در واقع خارجی نیز چنان؛ ن نظر نداریمطور کلی هس

 .عارفان اسلام پیروان مذاهب مختلف کلامی و فقهی هستند
واقعیت دیگر این اسـت که تصـوف و عرفان تاریخی در جهان اسلام بیشتر در بین اهل 

ثر عارفان اک، که جمعیت اهل تسنن بسی بیشتر از شیعیان استسنت نشو و نما کرد و چنان
اما عرفان و عارف در بین شیعیان نیز همواره ؛ باشندصـوفی نیز از اهل تسنن می هایو فرقه

 .های صوفی هم در میان شیعیان هستندکه گروهچنان، بوده است

 عرفان و تشیع

هایی مطرح اسـت که نیازمند تحقیق و بررسی پرسـش، در باب نسـبت عرفان و تشـیع
سش پر. عارفان شیعی در تاریخ اسلام استپرسش نخست مربوط به وجود عرفان و . است

ر این ترین پرسش دو بالأخره مهم؛ دوم دربارۀ تأثیر تشـیع بر تصـوف در تاریخ اسلام است
سخن گفت  اهل تسنناز عرفان خاص شیعی در کنار عرفان  توانمیزمینه این اسـت که آیا 

حث سه ب، بنابراین. ستهای مقوم و متمایزکنندۀ آن چیها و مؤلفهو اگر چنین اسـت ویژگی
بحثی عقیدتی است ، تاریخی اسـت و بحث سـوم، بحث اول و دوم: در اینجا مطرح اسـت

 .شودروشن می، که از راه تحلیل و تفسیر منابع و معارف دین
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 عرفان و عارفان شیعی در تاریخ

ن ی آناهاتوان از عارفان شـیعی و آثار و اندیشهدر باب وجود عرفان در تاریخ تشـیع می
ــخن گفت ــید. س ــن، بن طاووس س ــف حلی حس ــی، بن یوس ، احمدبن فهد حلی، حافظ برس

ــاییابیابن، ترکهابن، ســیدحیدر آملی  میر ســیدعلی همدانیو  ملاصــدرا شــیرازی، جمهور احس
ذکر  توانمیفهرستی طولانی از عرفای شیعه را . هایی از عارفان معروف شیعی هستندنمونه

نمایندگانی ، عرفان اسلامی در میان شیعیان، همۀ اعصار اسلامیدهد در می کرد که نشـان
ــت ــته اس ــورتچنان؛ داش ــنت به ص ــور داردهاکه امروزه نیز این س فنائی ( ی گوناگون حض

، یک جریان عرفانی در تاریخ اخیر عرفان شــیعی نمونـه ؛ برای)٣٧ص، ١٣٩٦، اشــکوری
 .شاگردان بسیاری تربیت کرد او که عارفی وارسـته بود. اسـت نقلی همدانییملاحسـمکتب 

 بهجت هاللتیآ. است قاضی یرزاعلیم، ملاحسینقلی همدانییکی از عرفای بزرگ پیرو مکتب 
و  یآبادمحمدعلی شاهالله آیت همچنین، هسـتند قاضـییافتگان از پرورش طباطبایی علامهو 

ــیعه هســتند  خمینی امام حضــرت ــر ش ــوفی نیزفرقه. از دیگر عرفای معاص مانند  های ص
 هرچند؛ انددر میان شیعیان بوده؛ دارند حضـوراللهیه و ذهبیه که امروزه نیز در ایران نعمت

 .و حتی عرفای شیعه نسبت به آنها نظر موافقی ندارند علما

 تأثیر تشیع بر عرفان

طور عام  هارتباط تشـیع و تصـوف و تأثیر تشیع بر عرفان و تصوف اسلامی ب، بحث دوم
و طرق  اهسلسلهیکی از مباحث در این زمینه استناد و انتساب اکثر . است در تاریخ اسـلام

ــوفیه به ائمۀ اهل ــت  طالبامیرالمؤمنین علی بن ابیویژه هب البیت ص حتی اگر این . اس
ائمه را ، هدهد که عرفا و صــوفیمی این ادعا نشــان، اتصــال در همۀ موارد قابل اثبات نباشــد
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 .نددانمی کم واسطۀ راستین عرفان نبویعرفان و وارث و دستمنبع و سرچشمۀ معتبر 
در کتب عرفانی و اســتناد آنان و نقل روایات  البیت های اهلاســتفادۀ عرفا از آموزه

موضوعی دیگر در این زمینه است  صادق  اماممانند تفسیر  البیت عرفا به آثاری از اهل
  ).٢٣٠ص، ١٩٨٢، شیبی: ک.ر( دهدکه تأثیر تشیع بر تصوف را نشان می

رفانی با ع یحضـور عناصر اعتقادی شیعی در عرفان اسلامی یا تناسب بیشتر برخی آرا
از  توانمیمثال  ؛ برای)موضـوع قابل تحقیق دیگر در این زمینه است، البیتی اهلهاآموزه

قرآنی اســت و از این مفهومی » ولایت« گرچه. در عرفان ســخن گفت» ولایت« مفهوم
اما کیست که نداند ولایتی که در عرفان مطرح است ، جهت مشترک بین شیعه و سنّی است

 .سنت تناسب دارد با اعتقاد و کلام شیعی بسی بیش از کلام اهل

 مقومات و ممیزات عرفان شیعی

در باب چیستی عرفان شیعی است که بحثی ، بحث سـوم که موضـوع این نوشتار است
تاریخی و ناظر به عرفان  نه بحثی صرفاً ؛ ی اسـلامی و شیعی استهاو ناظر به آموزه بنیادی
ــیعی چگونه نســبت پرســش این اســت که ، در این بحث. موجود عرفان با مبانی و منابع ش

اصول عرفان شیعی و . یا نه یم از عرفان شیعی سخن بگوییمتوانمی خواهد بود و آیا اسـاسـاً 
رود مشــترکات و تمایزات عرفان از این بحث انتظار می؟ م اســتمقومات و ممیزات آن کدا

 .معلوم شود، شیعی با عرفان اسلامیِ موجود
طور که کلام  همان. توان از عرفان خاص شیعی سخن گفتعای ما این است که میمدّ 

عرفان نظری شیعه متناسب با کلام شیعه . عرفان شیعه نیز خواهیم داشت، و فقه شیعه داریم
تسنن و ، که گفتیمچنان. های اخلاقی شیعه استمتناسـب با فقه و آموزه، ان عملی آنو عرف
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اهر دین در حوزۀ ظ صرفاً ، این تفاوت در فهم و تفسیر. تشیع دو فهم و تفسیر از اسلام است
کات شکی نیست که مشتر. وجود داردهایی بلکه در فهم و تفسـیر باطن نیز تفاوت، نیسـت

 قرآن و سنت. که در کلام و فقه نیز چنین استچنان، عرفان بسـیار اسـتشـیعه و سـنّی در 
ین ا از. منبع معرفت دینی در همۀ ابعاد و سـطوح در هر دو مکتب شیعه و سنّی است، نبوی

ت و سانبوت و معاد بین شـیعه و سنّی اشتراک بنیادی ، مانند توحید، هم در اصـول دین رو
اما با این حال در برخی ؛ اشــتراک اســت، و حج و زکاتمثل نماز و روزه ، هم در فروع دین

از اصول اعتقادی مثل امامت و در برخی فروع مثل خمس و برخی جزئیات و احکام فقهی 
 ١.شوددیده میمثل کیفیت وضو بین دو مذهب اختلاف نظر 
مقومات عرفان ، از اسـلام است  اهل بیتاز آنجا که عرفان شـیعی مبتنی بر تفسـیر 

 اهل تســننان مقومات اســلام و عرفان اســلامی اســت و از این جهت با عرفان شــیعی هم
از این رو محور و هستۀ مرکزی عرفان شیعی توحید است و . اشـتراکات ذاتی و اساسی دارد

اعتقاد به وحی و نبوت و به تبع آن . روندفروع و لوازم توحیـد به شــمار می، دیگر معـارف
ــنت نبوی ــیت و مرجعیت قرآن و س ــاب و  قدس و همچنین اعتقاد به معاد و فروع آن از حس

عارف مسلمان اعم از سنّی . اسلام است نپاداش و کیفر و بهشت و جهنم از باورهای بنیادی
عارف راستین مسلمان . امکان به باطن و عمق این معارف راه یابد کوشد در حدّ می و شـیعه

کوشـد شریعت را چراغ راه قرار دهد و با داشتن چنین مشعل هدایتی می در سـلوک عرفانی

                                                      
 کوشند آن را تبیین کنند و احیاناً  دهند و می . عالمان هر دین و مذهب بر اساس مذهب خود نظر و فتوا می١

 نه تنها منافاتی با اعتقاد به وحدت، تفاوت دیدگاه خود را با دیگران نشان دهند. باید توجه داشت این امر
شرط لازم وحدت راستین و ، هاشدن وجوه اشتراک و تفاوت دیدگاهبرادری اسلامی ندارد، بلکه روشنو 

های درست پیروان مذاهب از دیدگاهناناشی از سوءفهم و شناخت ، هاپایدار اسـت. بسیاری از تعارض
 یکدیگر است.
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در نحوۀ  گرچه، بیندرفتار خود نمی دیدونبایـبـا نیـازی بـه مرجع و منبعی دیگر برای یـافتنِ 
بخشــیدن به ســلوکش از های ســرعتهای انجام تکلیف و شــیوهاســتفاده از شــریعت و راه

وت مسلمان عارف با مسلمان غیرعارف در عمق تفا. بردهای سلوکی عارفان بهره میتجربه
ای سلوکی برای طی مدارج کمال و عبور ایمان و در اهتمام بیشـتر به بندگی بر اساس برنامه

، این ایمان عمیق و همت بالا. تعالی اســتاز منازل و نیل به مقامات و درنهایت لقای حق
، طهارت، که از راه عبادتتعالی است تر و محبت شدیدتر او به حق حاصـل معرفت عمیق

آنچه گفتیم مقتضـای عرفان اسـلامی است و . شـودمیزهد و ذکر حاصـل ، مراقبه، عشـق
اگر هم تفاوتی بین آنها در این جهات  و ها مشترک هستندعرفان شـیعه و سنّی از این جهت

از این رو از مشـترکات عرفان شـیعی و سـنّی که همان اصول . جزئی و فرعی اسـت، باشـد
اما همان ؛ گیریمکنیم و آن اصــول را مفروض میان اســلامی اســت در اینجا بحث نمیعرف

. کندبین عرفان شــیعی و ســنّی هم آنها را از هم متمایز می ییهاتفـاوت، گونـه کـه گفتیم
های عرفان شیعی را در برخی از ویژگی. عرفان شـیعی است ویژهموضـوع بحث ما عناصـر 

های فاوتت، های صوفیانهان معتبر شـیعی با بسیاری از جریانعرف. ایمنوشـتار دیگری آورده
سخنی ، در این عرفان از خرقه و خانقاه و قطب و سـلسـله و رقص و سـماع. اسـاسـی دارد

؛ ناسدشعرفان شیعی هیچ عقیده و آدابی خارج از تعالیم اسلامی را به رسمیت نمی. نیست
 .کند مفهوم امامت استسنت متمایز می اما عنصر اساسی که عرفان شیعی را از عرفان اهل

 مناسک و شعائر، احکام، های دیگر در حوزۀ عقایدای تفاوتمنشأ پاره، تفاوت در این اصل
 .است
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 ولایت و امامت

حث اختلاف در ب، ترین تفاوت اعتقادی شـیعه و سنّی که در عرفان تأثیرگذار استمهم
 او .هایی داردویژگی، ه عام اسلامی پیغمبراز نگا. امامت و خلافت و لوازم و نتایج آن است

 بنا ؛مأمور به تعلیم و تبلیغ دین است، شوداز طرف خدا برگزیده می، کندوحی دریافت می
الگو و نمونۀ کامل برای ، انســان کامل اســت، معصــوم در علم و عمل اســت، قول اقوی رب

شیعه و سنّی . است حجت است و حاکم و مدیر جامعه، فعل و تقریرش، قول. پیروی است
اختلافاتی گرچه ممکن اســت در برخی جزئیات ؛ طور عمده توافق دارنده در این موارد بـ

ها شـیعه بر آن است که جانشین پیامبر باید همچون پیامبر دارای این ویژگی. دنباشـ داشـته
 .جز دریافت وحی و تأسیس شریعت که خاص پیامبر است، باشد

ه ابلاغ و تعلیم دین ب، دریافت دین از خدا: مســئولیت داردبه عبارت دیگر پیامبر ســه 
دریافت دین و نزول وحی . های دین در جامعۀ بشریآرمان یاجرا و دنیبخشمردم و تحقق

نیازی به وحی  خاتم پس از پیامبر. به پایان رسید خاتم و کتاب آسـمانی با وفات پیامبر
نازل شد تا قیامت باقی است و با تضمین  آنچه بر پیامبر. و کتاب و شریعت جدید نیست

هُ إِنَّـا نَحنُ نَـزَّلنـَا الذكِّرَ وَإِنَّا لَ «؛ گونه تحریفی مصــون خواهد ماند الهی کتاب خدا قرآن از هر

افِظُونَ  باقی ، شــریعت نهایی اســت که تا پایان روزگار، و شــریعت خاتم) ٩: حجر» (لَحـَ
ةِ وَ امَ يومِ القِ يلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى حَ : «فرمود رســول که حضــرتچنان. خواهد بود

هُ حَرَامٌ أَبَـداً إِلَى  ةِ لاَ يـومِ القِ يحَرَامـُ امت یـمـد تـا روز قحلال مح: رُهُ يءُ غَ یجِ يرُهُ وَ لاَ يكُونُ غَ يامـَ
غمبری یســت و جز او پیر حکم او حکمی نیغ، امت حرامیحلال اســت و حرامش تا روز ق

 .)٥٩ص، ١ج، ١٣٦٢، ینیکل(» نخواهد آمد
گیرد و به  باره انجامکاری نیست که یک، بخشیدن به دیناما تفسیر و تعلیم دین و تحقق
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از  .ها و عصرها استمرار داردبلکه در بستر زمان جاری است و در بین همۀ نسل؛ پایان رسد
مل بودند و معلم و مربی کا، نیازمند مفســر قدر که مردم زمان پیامبر نظر شــیعـه همان

، ی آن بودهاارزشجامعۀ زمان او نیازمند به رهبری قدسی برای اجرای احکام دینی و تحقق 
جانشین . دی و پیشوایی هستندهاها و عصرهای دیگر نیز به همان اندازه نیازمند چنیننسـل
 اما دو مسئولیت از سه مسئولیت پیامبر، کنددریافت وحی و تأسـیس دین نمی، پیامبر

ن در این دو جهت فرقی بی. بخشــیدن عینی به آنتعلیم و ابلاغ دین و تحقق: بر عهده داردرا 
ــت بعد از اوو  زمان پیامبر ــلامی پس از پیامبر، به عبارت دیگر. نیس نیز به  جامعۀ اس

معلم و پیشــوایی معصــوم نیازمند اســت که تفســیر معصــومانۀ دین را ارائه دهد و با رهبری 
، بود که در زمان پیامبر این دو مسئولیت بر عهده پیامبرچنان. دایت کندجامعه را ه، الهی

پس همان طور که . گوییمامام می اواست که به  جانشـین پیامبر ۀبر عهد پس از پیامبر
معصــوم ، هم باید در علم و عمل جانشــین پیامبر، معصــوم بود، در علم و عمل پیامبر
 جانشین پیامبر، بود منتخبشد و می طرف خدا برگزیدهاز  همان گونه که پیامبر. باشد

چون عصــمت قابل کشــف و شــناخت از ســوی مردم ، نیز باید از طرف خدا برگزیده شــود
قول و فعل و تقریر جانشین ، حجت است همان گونه که قول و فعل و تقریر پیامبر. نیست
 ؛ام هم اســوه اســتام، اســوه اســت، که پیامبرچنان ؛نیز باید حجت باشــد پیامبر

همان طور که  ؛امام هم مرشـد معنوی است، مرشـد معنوی اسـت، که پیامبر کههمچنان
امام نیز رهبر و پیشوای جامعه است و بالأخره همان ، رهبر و پیشوای جامعه است، پیامبر

امام نیز دارای این مقام است و این همان ، برخوردار است، از مقام ولایت طور که پیامبر
، که نبیچنان ؛اما ولایت دائمی اســت، گویند نبوت دائمی نیســتمی خن عرفاســت کهســ

معنوی و شخصیتی ، های علمیاز این رو امام باید از ویژگی. امام هم ولی است، ولی است
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الله اســت از ســوی خداوند برگزیده تالله و حجامام که ولی. برخوردار باشــد پیامبر
، نه مردم؛ کنـدو حجـت خـدا را خود خـدا انتخـاب میبـه عبـارت دیگر ولی . شــودمی

 .کندنبی و رسول را انتخاب می، خداوندکه همچنان
اسـتمرار معنویت قرآنی و نبوی و منبع اصیل آن در کنار قرآن و سنت   اهل بیتائمۀ 

ترین راه به معنویت قرآن و پیامبر  ترین و مطمئن کم آنـان خالصنبوی هســتنـد و دســت
. جایگاهی عرفانی و معنوی اســت یزیقبل از هر چ البیت جایگاه اهل ســاً اســا. هســتند

ــمت، ولایت، امامت مفاهیمی مثل و   اهل بیت، بودنیکی از دو ثقل، بودنحجت، عص
 ،باطنی، عرفانی، معنوی، همگی عناصر، اصـحاب کسـابودن و علم تأویل و باطن داشـتن

و هم در ســیره و  اهل بیتی هـاآموزهاین معنویـت هم در . فوق عرفی اســتو  قـدســی
 .نمایان است شانسلوک

صاحبان سرّ ، آنها ولات امر. مرجعیت ائمه در ابعاد مختلف از اعتقادات شـیعه اسـت
عِ يجَمِ  یأَسألَُكَ بِمَعَانِ  یاللَّهُمَّ إِنِّ : «خوانیمدر دعای رجبیه می. هسـتند اوخدا و معادن کلمات 

رِّكَ دعُوكَ بِهِ وُلاَةُ يمَا  ــــِ فُونَ لِقُ  أَمرِكَ المَأمُونوُنَ عَلَى ســ رُونَ بأَِمرِكَ الوَاصــــــِ درتَِكَ المُعلِنُونَ المُســــــتَبشــــــِ

ــِ يأَســــألَُكَ بِمَا نَطَقَ فِ  لِعَظَمَتِكَ  اتِكَ يدِكَ وَ آيناً لتَِوحِ تِكَ فَجَعَلتـَهُم مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ وَ أَركَايهِم مِن مَشــ

اتِـكَ الَّتِ  امـَ ا فِ يــلاَ تَعطِ  یوَ مَقـَ انٍ   یلَ لَهـَ لِّ مَكــَ ا مَن عَرَفَـكَ يكـُ دعـای ، الجنـانمفـاتیح( ».عرفُِـكَ بِهـَ
 ادقص امامکه چنان، توان خدا را به یگانگی شـناخت و بندگی کرداز طریق آنان می .)رجبیه
 هُ تَـب ـــَ: «فرمود دَ اللـــَّ ا وُحـــِّ هُ وَ بنِـــَ ا عُرِفَ اللـــَّ هُ وَ بنِـــَ دَ اللــَّ ــِ ا عُب ، همـان، کلینی» (الَىارَكَ وَ تَـع ـــَبنِــَ

 .)١٤٥ص
 او خود. تر نبود نزدیک  علیخدا از  اسـت که کسی به پیامبراین از مسـلمات تاریخ 

بود و از او جدا  گویـد کـه چگونـه از کودکی همچون فرزنـدی تحـت تربیـت پیامبرمی
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هرساله در  خداگوید که پیامبر می او. کوشـید از اخلاق پیامبر پیروی کندمی شـد ونمی
ای اسلام راه نیافته بود و در آن ایام در خانه. دیدمشـد و فقط من او را میکوه حرا مجاور می

و من با چشــم خویش نور وحی و  خدیجهو  جز رســول خدا، مســلمانی وجود نداشــت
رسـالت را دیدم و رایحه نبوت را استشمام کردم و با گوش خود نالۀ یأس شیطان را به هنگام 

پرسیدم که این صدای ناله از کیست  خدا شـنیدم و از رسـول خدا زول وحی بر پیامبرن
. نالدمی ،از آن جهت که از او اطاعت نکنند؛ این نالۀ ناامیدی شــیطان اســت: کـه فرمود

ــنوی آنچه را من میهمانا تو می جز آنکه تو پیامبر ، بینمبینی آنچه را من میشــنوم و میش
یی هستی نیستی و لکن وزیری مِنْ رَسُولِ  یعِ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِ «: و به طور قطع تو بر خیر و نیکو

هِ ياعَ الْفَصِ وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتبَِّ  ... صَةِ يبَةِ وَ الْمَنْزلَِةِ الْخَص ـِيباِلْقَرَابةَِ الْقَرِ  اللَّهِ    یفِ  یرْفَعُ لِ يلِ أَثَـرَ أُمِّ

نَةٍ بِحِرَاءَ فأََراَهُ وَ لاَ   یجَاوِرُ فِ يباِلاِقْتِدَاءِ بِهِ وَ لَقَدْ كَانَ  یأْمُرُنِ يهِ عَلَماً وَ وْمٍ مِنْ أَخْلاَقِ يكُلِّ  رَاهُ يكُلِّ ســـَ

لاَمِ غَ الاْ  یفِ  وْمَئِذيوَاحِدٌ  تٌ يبَ  جْمَعْ يوَ لَمْ  یرِ يغَ  ولِ اللّهِ  رَ يســــــْ ــُ ــ أَرَى . وَ أَناَ ثاَلِثُـهُمَا جَةَ يوَ خَدِ  رَســ

الَةِ  یالْوَحْ نوُرَ  ــــَ مُّ رِ ، وَ الرِّســ ــُ ــ مِعْتُ رنََّةَ الشــــــَّ  حَ يوَ أَشــ ــَ ــ ةِ وَ لَقَدْ ســ بـُوَّ  هِ يعَلَ  ینَـزَلَ الْوَحْ  نَ يحِ  طاَنِ يالنـُّ

ولَ اللّهِ مَا هذِهِ الرَّنَّةُ  اي: فَـقُلْتُ  ــُ ــ مَعُ مَا . ادَتهِِ مِنْ عِبَ  سَ يقَدْ أَ  طاَنُ يهذَا الشــــــَّ : «فَـقَالَ ؟ رَســ ــْ إِنَّکَ تَســــ

تَ بنَِبِ ، وَ تَـرَى مَا أَرَى، مَعُ أَس ـْ ، هالبلاغنهج( »...رٍ يلَى خَ وَ إِنَّکَ لَعَ  رٌ يوَ لکِنَّکَ لَوَزِ ، یإِلاَّ أَنَّکَ لَســْ
 .)١٩٢طبه خ

هرچند همۀ آنان ، مرجعیت علمی ائمه از سـوی بسیاری از اهل تسنن نیز پذیرفته است
بسیاری از آنها . اقرار داشتند  علیصحابه بر اعلمیت . به عصـمت و امامت اعتقاد ندارند

 ی علبارها بر اعلمیت  عمرو  عایشــهو  عباسابنو  مســعودابنو  ابوذرو  ســلمـانهمچون 

ــریح کرده ــت که. اندتص  :رمَ عُ  کَ لَ هَ لَ  یولا عللَ : «گفتمی این جملۀ خلیفۀ دوم معروف اس
از او نقل است  همچنین .)١٤١ص، ٣ج، ١٣٣٧، طبری» (دشینبود عمر هلاک م یاگر عل
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لَةٍ لَ : «که گفت ــــــــــِ نالسَ لَهَا أَبوُ يأَعُوذُ بِـاللـَّهِ مِنْ مُعْضـ ــــــــَ ــ که  یز مشــکلا برمیبه خدا پناه م :حَسـ
حتی دشمنی  .)٢٣٣ص، ٩ج، ١٤١٠، سعدابن» (حل آن در دسترس نباشد یبرا ابوالحسن
بْنِ الَْفِقْهُ وَ الَْعِلْمُ بِمَوْتِ اِ د ذَهَبَ قَ لَ : «گویدمی  امیرالمؤمنینپس از شــهادت  معاویههمچون 

بٍ  یأَبِ  ــِ الـ ــَ ، ٢ج، ١٣٨٥، ینیام(» علم و فهم عمیق دین رخـت بربســـت، بـا مرگ علی: طـ
ادق ص اماماز  احمد بن حنبلو محمد بن ادریس شافعی ، ابوحنیفهائمۀ فقه سنّی مانند  .)٨١ص

 که احادیث ابوحنیفه نعمان بن ثابت . نـد و به اعلمیت او اذعان دارندکنمی حـدیـث نقـل
تر از قیهف :تُ أفقهَ مِن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّديمَا رأَ: «گویدمی، کندنقل می  صــادق امامفراوانی از 

مثل  اهل تسننمنابع روایی  .)١٦٧ص، ١ج، ١٣٨٠، یذهب(» امکسی را ندیده  صادق امام
 یان ثوریسف نمونه ؛ برای)احادیث بسیاری در این باب دارند صحیح بخاریو  صـحیح مسلم

دِ « حدیث معروف، کـه از صــوفیان اهل ســنت اســت اکم ح» (باَبُـهَا ینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِ يأَنَـا مـَ
باب مدینۀ علم   علی، اتفاق فریقینبه. را نقل کرده است) ٩٧ص، ٣ج، ١٤١١، یشابورین

لُونِ : «گفتی زمین بود و میهاآسمان آشناتر از راه یهاهمو که به راه، بود رسول خدا  یسـَ

بْلَ أَنْ تَـفْقِدُونِ  و همو ) ١٨٩طبه خ، البلاغهنهج» (بِطُرُقِ الأَْرْضِ  یفَلأَنَاَ بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّ  یقَـ
ل یهمچون س ز وجودمعلم و معرفت ا :رُ يالطَّ  یإِلَ  رْقَىيوَ لاَ  لُ يالسـَّ  یعَنِّ  نْحَدِرُ ي: «گفتکه می

 .)۳طبه خ، همان(» رسدشه به اوج منزلتم نمییشود و مرغ اندر مییسراز
ــنّی  علی  امام ژهیومرجعیت معنوی ائمه به ــیعه و س ــوفیان ش نیز مورد قبول عرفا و ص

 للهابه رسول  علی امامسلسلۀ اسناد خود را از طریق ، های صوفیاکثر طریقت ١.اسـت
                                                      

را در علم و عمل نسبت به   امیرالمؤمنین. بسیاری از علمای عامه همچون بسیاری از صحابه، افضلیت ١
 الحدیدابیابنکه خلفا اذعان دارند، لیکن شــرط خلافت را افضــلیت در علم و عمل نمی دانند؛ چنان

 بوبکراگوید که شیوخ ما (اهل سنت) اتفاق دارند که بیعت با معتزلی در این زمینه تصریح دارد. وی می
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و پیروی عرفا از او اذعان   امیرالمؤمنینعرفانی  مقامبزرگان تصوف و عرفان به . رسـانندمی
شــیخ . یمکنمی دارند که در اینجا دو نمونه از سـخنان پیشــروان تصـوف را در این زمینه نقل

 :گویدمی الطائفه جنید بغدادی
 ـ هعنهاللیرض –است  یمرتض ین علیرالمؤمنیام، دنیخ ما در اصـول و فروع و بلاکشیشـ

 ندارد آن دنیشــن طاقت کس که کردند تیحکا زهایچ او از، حربها گزاردن در را یمرتضــ
 :او را چندان علم و حکمت کرامت کرده بود و گفت ـ یتعالـ  که خداوند بود یریام او که

 ن سخن آنیو ا؟ یقت چه کردندیاصحاب طر، یک سخن به کرامت نگفتی یاگر مرتضـ
بدان که : گفت؟ یرا به چه شناخت ـ لّ وجَ زَّ عَ ـ  یخدا: سؤال کردند که یاست که از مرتض

ت افیست و او را در نتوان یاست که او را شبه ن ید مرا به خود که او خداوندیشـناسا گردان
 ش ویخو یک است در دوریکه او نزد یچ خلقیاس نتوان کرد به هیو او را ق یچ وجهیبه ه

هست و  یزیزهاسـت و نتوان گفت که تحت او چیچ همۀ یبالا، شیخو یکیدور در نزد
 سبحان .)یزیست به چیو ن( یزیست در چیو ن یزیسـت چون چیو ن یزیسـت از چیاو ن

ن سخن یو اگر شرح ا ـــ ر اویز از غیچ چیسـت هین نین اسـت و چنیکه او چن ییآن خدا
 .)۹ص، ۲ج، تا][بی، عطار(» فهم من فهم، دیدهد به مجلدها برآ

یسدمی اللمعدر  طوسی ابونصر سراج  :نو
، اللهصوصیة من بین جمیع اصحاب رسولخُ  ـ نهعَ  ی اللهُ ضِ رَ  ــ ]علی[ المؤمنینَ میرِ ولأِ 

یمان الاو عبارة و بیان للتوحید والمعرفة و ةو الفاظ مفرد ةو اشــارات لطیف ةبمعـانی جلیلـ

                                                      
اختلاف هست. علمای قدیم بصره به افضلیت صـحیح بوده و او خلیفۀ مشـروع اسـت، اما در تفضـیل 

بکر ــره  ابو ــیاری از علمای متأخر بص را   علیقائلند، اما همۀ علمای بغداد اعم از قدیم و متأخر و بس
، الحدیدابی(ابنداند را افضل می علیش اگوید که او همچون شیوخ بغدادیدانند. سپس میافضل می

م المفضول علی الحمد لله الذی ... قدّ «نویسد: ابش میبخشـی از خطبۀ کت وی در ).٩-٧ص، ١٣٧٨
اینکه این حکمت چگونه حکمتی بود که  دربارۀ) ٣(همان، ص...  هالأفضل، لمصلحة اقتضاها الحکم

 گوید.الحدید چیزی نمیابیبر طبق آن باید مفضول بر افضل مقدم شود، ابن
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ــریف ــال ش ــوفی ه[والعلم] و غیر ذالک و خص  ؛...» هتعلق و تخلق به اهل الحقایق من الص
به معانی جلیل و اشارات  در بین همۀ اصـحاب رسـول خدا  علییعنی امیرالمؤمنین 
نظیر و عبـارات و بیـان توحیـد و معرفت و ایمان و علم و غیر آن یگانه لطیف و الفـاظ بی

و به اخلاق وی ی شــریف از او پیروی کرده هاجو در خصــلت اســت و صــوفیانِ حقیقت
 .)۴۵۷ص، ۱۳۸۰، یطوس( اندتخلق پیدا کرده

بر دیگران در علم و   امیرالمؤمنینویژه هبه برتری ائمه ب اهل تسننبسـیاری از صـوفیان 
ــاحب علم تأویل و معرفت باطنی، زهد  ابن فارضکه چنان ؛،نددانمی اذعان دارند و او را ص
 :گویدمی

 هعلیٌ بعلم نالها بالوصی و اوضح بالتأویل ما کان مشکلاً 
 )٣٤ص، ١٣٩٨، فرغانی(

ولایت  انآن. پذیرندمی برخی از آنـان حتی ولایـت باطنی و جانشــینی معنوی ائمه را
ــت. ندکنمی ظاهری و باطنی را از هم جدا ــنّی در اینجا متفاوت اس ــیعه و س در . دیدگاه ش

نیســت که مرجعیت کســی که در حدی . دیدگاه شــیعی این شــئون نباید از هم جدا باشــند
 .علمی و معنوی داشته باشد شایستگی خلافت و ولایت ظاهری را هم ندارد

 گانه پیامبر و امامشئون سه

علاوه  پیامبر. یمکنمی آنچه را که گفتیم به بیانی دیگر طرح، ترشدن بحث برای روشن
وی معنمرجعیت ، مرجعیت علمی: سه شأن دیگر دارد، بر دریافت وحی و تأسیس شریعت

او مفســر . مربی معنوی و رهبر اجتماعی اسـت، معلم دین، پیامبر. و مرجعیت سـیاســی
 ولایت پیامبر، پشتوانه همۀ این شئون. راهنمای معنوی و راهبر و مدیر جامعه است، دین

امام نیز همین شئون ، از دیدگاه شیعه. چون ولی خداست این شئون را دارد پیامبر. اسـت
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ران اما برای استمرار و دو؛ گیری دین استه دریافت وحی برای تأسیس و شکلنیاز ب. را دارد
در وحی ختمی آنچه بشر تا روز قیامت . اسـتقرارش نیازی به اسـتمرار دریافت وحی نیست

ا نیاز دائمی بشر است و ب، گانه یادشدهاما شئون سه؛ برای هدایتش نیاز دارد نازل شده است
که امام و  جانشــین برحق پیامبر، پس از پیامبر. شــودمین این نیاز قطع وفات پیامبر

مرجعیت معنوی و ، دار این سـه شـأن است و دارای مرجعیت علمیولی زمان اسـت عهده
نبی و رسـول و امام و پیشوا در ابعاد یادشده ، پیامبر، به تعبیر دیگر. رهبری اجتماعی اسـت

ــودنبوت و رســالت ختم می، با خاتمیت. اســت امامت باقی اســت و به جانشــینان  اما، ش
، نبوت به پایان رسیده است هنظر دارند که دوراتفاق مسلمانعرفای . شودبرحقش منتقل می

 :طلبدمی خدا همیشه مظهر» الولی« اما دور ولایت باقی است و اسم
 ــم استیش دایـــامت آزمـــایتا ق م استیقا ییول یپس به هر دور 

 )٨١٧/٢، ١٣٧٦، مولوی(
گانه پیشـوایی نیازمند است تردیدی از نظر عرفا در اینکه جامعۀ دینی به این شـئون سـه

مهم بین دیدگاه شـیعه و سـنّی این اسـت که شیعه معتقد است های تفاوتیکی از . نیسـت
نیز باید هر سه شأن را در  جانشـین پیامبر، دارای هر سـه شـأن بود طور که پیامبرهمان

به تفکیک و تقســیم این شــئون بین افراد  قایلاز این رو شــیعه . حد عصــمت داشــته باشــد
ن در انسا. بلکه بر آن اسـت که شخص واحد باید دارای هر سه شأن باشد؛ مختلف نیسـت

 .دین و دولت ـ حکمت و حکومت ـ شریعت و طریقت: کامل همۀ کمالات جمع است
عالمان ، جوامعشــکی نیســت که از نگاه شــیعی نیز در جامعۀ اســلامی همچون دیگر 

ــتند که از  ــیاری هس ــتمداران عادی بس ــیاس دینی و عارفان و مربیان معنوی و حاکمان و س
 اما امام؛ از شئون یادشده را در حد عصمت ندارند کیجایگاه امام برخوردار نیستند و هیچ 
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باید همۀ این شئون را به نحو ، که پیشوا و نفر اول جامعۀ اسلامی است و جانشـین پیامبر
. که عصر طلائی اسلام است چنین بوده است که در زمان پیامبرچنان، کامل داشته باشد

ل اسلام وحدت و تمرکز این ئاخود مؤید دیدگاه شـیعه است که اید، امامتِ مطلقِ پیامبر
ــت ــخص واحد اس ــیعه این الگو باید ادامه یابد. ابعاد در ش ــئون. از دیدگاه ش ، جمع این ش

امام . چنین چیزی ممکن نباشد افی خاتمیت نیست تا پس از پیامبرمستلزم پیامبری و من
ه کچنان؛ ظاهر و باطن و ابعاد فردی و اجتماعی است، در نگاه شیعی عالم به اصول و فروع

 .م استاو دین و قرآن مجسّ ، در حد اعلا عامل به دین در همۀ ابعاد و در یک کلام
معصوم و منصوب از طرف خدا نیستند  کیدر دیدگاه اهل تسنن افراد مختلفی که هیچ 

مرجعیت سیاسی  صـرفاً ، خلیفه و جانشـین پیامبر. دار این شـئون باشـند توانند عهدهمی
ممکن اسـت کسی حاکم و خلیفه باشد ولی عالم . مرجعیت علمی و معنوی نه لزوماً ، دارد

اما  ،داشــته باشــدکســی مرجعیت علمی . عباسامیه و بنیمثل خلفای بنی، عارف نباشــد و
سی و ک احمد حنبلو  مالکو  شافعیو  ابوحنیفهمانند ، مرجع عرفانی و حاکم سـیاسی نباشد

 لانیعبدالقادر گیو  جنید بغدادیمانند ، ولی امام شریعت و خلیفه نباشد، مربی معنوی باشد
ــت و مرجع عقاید . و دیگر مشــایخ صــوفی حتی در مرجعیت علمی هم تفکیک ممکن اس

 .باشد) فقیه( ممکن است غیر از مرجع احکام فقه) تکلمم( یدین
. اندهم سرایت داده را حتی به زمان پیامبر برخی نظریۀ تفکیک شئون بعد از پیامبر

اند که حکومت و و جدایی دین از ســیاســت مدعی شــده ســمیای در دفاع از ســکولارعده
بری و دینی او ربطی نداشت و نیز امری عرفی بود و به جنبۀ پیام ریاسـت اجتماعی پیامبر

ــتبی. اتفاقی بود، این تقارن و نه  مبرنه دربارۀ پیا؛ شــک این تفکر با تشــیع ســازگار نیس
منشأ این . ی قرآنی و سنت نبوی نیز هماهنگ نیستهاکه با آموزهچنان. دربارۀ جانشـینانش
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را انکار  ولایت و امامت حضــرت رســول معاویه. و همفکران او هســتند معاویه، تفکر
مرا  نویســد که مگر پیغمبرمی معاویهبه ای هدر نام امیرالمؤمنین هنگـامی که. کردمی

: نویسدمی در پاسـخ معاویه؟ کنیچرا مخالفت می، وصـی و خلیفۀ خود قرار نداده اسـت
ولاً « بـَلَّغَ رِ  الا وَ اِنَّما کانَ مُحَمَّدٌ رَســــُ لِ اِلَى النّاسِ کافَّةً فَـ ــالاتِ ربَِّ مِنَ الرُّســــُ ــَ يهِ لاســ : رَهُ يئاً غَ يملِکُ شــ

، اما جز این، کرد یی را به مردم ابلاغ میهاآوری بود که از طرف خدا پیامتنها پیام محمد
تو هم که جانشین  .)٤٢تیروا، ٣٣ج، ١٤٠٣، یمجلس» (مقام و منصـب دیگری نداشـت

. بر مردم نداری به مردم اســت و ریاســتی ی پیامبرهاات ابلاغ پیام او هســتی وظیفـه
ولا وَ لَم : «نوشتند معاویهحضـرت در پاسـخ به  نکارکََ عَلى کُن اِماماً فاَِنَّ اِ يزَعَمتَ أَنَّهُ کانَ رَسـُ

ــت و دارای مقام امامت و  پنداری که پیامبرتو می :نَ الائَِمَّةِ ييعِ النَّبيجَم ــالت داش تنها رس
بلکه انکار امامت ، است امامت پیامبراین سـخن تو نه تنها انکار ؟ ریاسـت بر امت نبود

کند که برخی از انبیا قرآن تصریح می .(همان) »ی اسـت که مقام امامت داشـتندیهمۀ انبیا
ةً ، وَ جَعَلنا مِنهُم. «نداهامام هم بود و برخی از آنان ) ٧٣: أنبیا /٢٤: سجده» (هدُونَ بأَِمرنِايأَئِمَّ

 ای دیگر بر امامتدر آیه. کردند هدایت می) مردم را( ما را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان
پس از نیل به مقام نبوت و رسالت و خلّت و   ابراهیم. دکنمی تصریح  ابراهیم حضـرت

هُ مَ ربَُّ يوَ إِذِ ابتَلى إِبراهِ . «از طرف خداوند به مقام امامت رســید، ی دشــوارهاگذر از آزمون

 .)١٢٤: بقره» (جاعِلُکَ للِنّاسِ إِماماً  یإِنِّ بِکَلِمات فأَتََمَّهُنَّ قالَ 
بین مسلمانان رخ داد و در پی آن مسلمانان به دو  که در جانشینی رسول خدا تشـتّتی

ر اگر ریشۀ اختلاف د حتی. ریشه در این اختلاف داشت، گروه شـیعه و سـنّی تقسیم شدند
منشأ این دو نوع نگاه نسبت به پیشوایی بعد از ، آن اختلاف، این دو نوع نگاه نبود، جانشینی

 ،اختلاف در جانشینی این: ی و معلولی استدر هر صورت بین اینها رابطۀ علّ . شد پیامبر
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 ،است یا اختلاف در وحدت و تفرقه شئون ادشدهیعلت اختلاف در وحدت و تفرقۀ شـئون 
شیعه آن عقیده . م هستندهر حال آنها متلاز در. معلول، علت اسـت و اختلاف در جانشینی

از   علیزیرا ؛ است منصوص از طرف رسول خدا  علی اسـت که جانشـینی حضرت
 .برتر از همه بود، جهت علمی و معنوی و رهبری سیاسی

عرفان  این مباحث و مناقشــات در فهم عرفای شــیعه از ولایت که عنصــری محوری در
 یزنی این دو مکتب در مفهوم ولایت و هاطوری که بین دیدگاهه ب؛ تأثیر جدی دارد، اســت

 قایل و ائمۀ معصوم  ولایتی که شیعه برای پیامبر. شوددیده میتفاوت ، در مصـادیق آن
 .نداقایلولایتی است که صوفیان سنّی برای اقطاب و مشایخ صوفیه  از غیراست 

 عرفان و شریعت

و از دیدگاه تسنن با » امامت« با عنوان باب جانشـینی رسول خدار از دیدگاه شـیعه د
در ابعاد ای هآثـار و لوازم ویژ، دگـاهیـهر یـک از این دو د. یمکنمی یـاد» خلافـت« عنوان

ریعت ش، بر اساس نظریۀ امامتِ شیعی. سیاسی و تمدنی دارند، عرفانی، مختلف شـریعتی
ی کس. دهد اند و هرگز بین آنها ناسازگاری و تعارضی رخ نمی و عرفان دو رویۀ یک حقیقت

امامِ عقیده و فقه . همو مرجع عرفان و معنویت است، که مرجع علم دین و شـریعت اسـت
نند کبنابراین متکلم و فقیه و عارف به یک مرجع رجوع می. همان امام عرفان و سلوک است

هماهنگ و یکپارچه باشــند و ، ی گوناگون معارف دینهاکه بخش شــودمیو این موجب 
چنین عرفانی در چارچوب عقیدۀ دینی و . ه حـداقـل کـاهش پیدا کنداختلاف علمـا نیز بـ

ۀ ی مختلفی نخواهند رفت و زمینهابه راه و فقهاعرفا بـالنتیجـه . احکـام فقهی خواهـد بود
 .گریزی فقها و متکلمان نخواهد شدگریزی عرفا و عرفانشریعت
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زمینه ، تعددی مهااما بر اسـاس خلافت و جداشـدن شئون یادشده و پیدایش مرجعیت
عرفان و شــریعت فراهم  مانندبرای اختلاف و نـاســازگـاری اجزای مختلف معـارف دین 

. شــود و هر یک از آنها به ســمتی خواهند رفت که ممکن اســت به تعارض منتهی شــودمی
ــوفیان را متهم به کفر و بدعت ــوف را رد و ص ــت که محدثان و فقها تص  کنند ومی اینجاس

ند و بساط تکفیر گسترده کنمی قشریت و نرسیدن به حقیقت دین متهم صوفیان نیز آنان را به
جنایت و ، ریزیآورند و خونی خشــنی همچون وهابیت ســر برمیهاو جریان شــودمی

 به راه ،با عنوان دفاع از سنت و مبارزه با بدعت، گری برخاسته از تعصب و جاهلیتوحشی
که امروزه در نقاط مختلف جهان اسلام مثل سوریه و عراق و افغانستان  شودمیافتد و آن می

 .و پاکستان شاهد هستیم

 عرفان و سیاست

 .هماهنگی بین عرفان و سیاست خواهد بود، از دیگر نتایج جمع شـئون یادشده در امام
 بلکه ؛عرفان اسـلامی با نگاه شـیعی نه تنها ناسـازگار با فعالیت اجتماعی و سـیاسی نیست

ی جدی و همیشــگی عارف هافعالیت اجتماعی و اصــلاح ســیاســی و اجتماعی از دغدغه
 ،تواند به عبادت و ریاضـت بسـنده کند و به سرنوشت جامعهخواهد بود و عارف هرگز نمی

، همو امام، همان امامی که مرجع شـریعت و معنویت است، نگاه نیدر ا. تفاوت باشـد بی
 اباســازگاری آنها متصــور نیســت و شــریعت و معنویت پیشــوا و رئیس اول مدینه اســت و ن

 هدایت، عارف و سیاستمدار هر سه از یک منبع و مرجع، فقیه. هماهنگ اسـت، سـیاسـت
ستند که ای نیعرفان و سیاست عناصر پراکنده، شریعت، شناسیبر اساس این دین. شوندمی

ــازگار با هریک به راهی روند و احیاناً  ــوار  ناس ــان دش ــدهم و جمعش بلکه آنها اجزا و ؛ باش
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طراحی ، معنویت و حکومت، توان نظامی سازگار از شریعتعناصـر یک کل هسـتند و می
اسلامی  آرمانیشکی نیست که جامعۀ . بخشـیدن به آن اسـتتحقق، کرد که هدف اسـلام

ما ، تحقق یافت و تعالیم اسلامی اسـت که تا حدی در زمان رسـول خداای هچنین جامع
 .دکنمی هدایتای هت به سوی چنین جامعحرک برایرا 

ــئون به اما بر مبنای نظریۀ خلافت که  ــودمنتهی میجدایی این ش  ،تحقق این آرمان، ش
ــوار خواهد بود ــریعت و  هنگامی که. دش ــت که از ش ــی اس ــیاســی در اختیار کس قدرت س

یت بی ــتبهره یا کم معنو ــور در فعالیت اجتماعی، بهره اس ــت و حض ــیاس  ،بین عرفان و س
شــود که عارف به انزوا و کنارکشــیدن از جامعه آید و این موجب میمی ناســازگاری پیش

ت دور از معنوی، منزوی و دور از سیاست و اجتماع و سیاست، نتیجه عرفاندر . گرایش یابد
مصائب و  شـهیبه نظر ما ر. خواهد بود و همان رخ خواهد داد که در تاریخ اسـلام روی داد

تسـلط حاکمان جائر و فاسد بر مسلمانان در طول . سـتم در اینجامشـکلات جهان اسـلا
 .ناشی از این تفکر است، تاریخ اسـلام و جنایاتی که صـفحات تاریخ را سـیاه کرده اسـت

 ولِ س ــُرَ  مرُ أل ثَ مت ـَيم لَ «؛ ترسیم کرده بود سیر نکرد تاریخ اسـلام در مسـیری که رسـول خدا

 .)دعای ندبه، الجنانمفاتیح» (الله
ــۀ عظیم  البیت اختلاف ائمۀ اهل ــی در این بود و حماس با خلفای جور اموی و عباس

  حسین امام. رخ دادهجری برای مقابله با این انحراف و بدعت  ٦١سالار شهیدان در سال 
دید که خلافت و قدرت سـیاسـی در اختیار کسـی است که بویی از شریعت و معنویت می

ــت ــتدر جه بلکه کاملاً ؛ نبرده اس نَّا إِنَّا للَِّهِ وَ إِ : «که فرمودچنان؛ ت خلاف و نابودی آن اس

لامِ ألسَّلامُ إِذْ قَدْ بلُِ يإِلَ  در این وضعیت که امت به  :دَ يزِ يالامَُّةُ بِراع مِثْلَ  تِ يهِ راجِعُونَ وَ عَلَى الاِسـْ
، سطاووبن  دیس» (حاکم فاسدی همچون یزید مبتلا شده است باید فاتحۀ اسلام را خواند
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 .)٩٩ص، ١٤١٤
حال اگر به نظریۀ تفکیک شـئون یادشـده اضافه کنیم که بر اساس برخی از فتاوای اهل 

حکام اولوالأمر هستند و اطاعتشان مانند اطاعت خدا و رسول واجب و مخالفت با ، سـنت
در آن صورت تعجب نخواهیم کرد که چگونه فاسدترین و ، آنها طغیان و بغی و حرام اسـت

بر امت اسلامی حکومت کنند و هر صدای مخالفی  هاحکام توانستند قرن نیترآشـامخون
 تاهل بیترین بندگان خدا و حتی اولاد و ترین شــکل خاموش کنند و پاکرحمانهرا بـه بی

محبوس و آواره کنند و در عین حال در ، مسموم، ترین شـکل شهیدرا به فجیع اللهرسـول
مام ااین انحراف تا آنجا پیش رفت که کسانی قیام ! و مطاع باشـند بین امت اسـلامی مقبول

 .محکوم کردند، را به عنوان خروج بر خلیفۀ مسلمین یزیدعلیه   حسین
در فقه هم پیروی از ائمۀ فقه را الزامی و باب . همین تفکر به سایر شئون نیز سرایت کرد

ــد کردند ــوف هم اطاعت بی؛ اجتهاد را س ــروری وچرا چون در تص ــیخ را ض از قطب و ش
قابل دفاع ، گانه تنها از معصومکه اطاعت مطلق در هر یک از شـئون سه در حالی. دانسـتند

ســخن او حکم ، معصــوم چون از خطا و گناه دور اســت. عقلانی اســت نه از غیر معصــوم
اما غیر معصومی که هم در معرض جهل و ؛ الاتباع استواجب ، خداسـت و از این جهت

 هطاعلااواجب، طور مطلقبه با چه منطقی ، هم در معرض گناه و هوای نفس خطـاســت و
ن و جایگاه امام ئوموجب شد ش، بینیم که چگونه خلأ اندیشۀ امامتسان میبدین! شـودمی

 .معصوم به دیگران واگذار شود
ممکن اسـت گفته شود در تشیع هم پیروی از مجتهد و ولی امر که غیر معصوم هستند 

اولاً این اطاعت : وجود داردآشکاری های تفاوتدر اینجا پاسخ این است که . واجب است
 ،در موردی یقین کند که مجتهد خطا کرده است مکلّفاگر ؛ قیدوشـرط نیسـتمطلق و بی
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 را از اشاخلاقی و معنوی، اگر مجتهد یا ولی فقیه شــرایط علمی. نبـایـد از او پیروی کنـد
اعتباری  او و فتوا و حکم دادهمشروعیتش را از دست در آن صورت صلاحیت و ، دست دهد

، برای غیر معصوم هااین جایگاه هاز نگاه شیع باید توجه داشـت که اسـاساً . نخواهد داشـت
؛ کرد توان پیرویباب اجتهاد باز است و تنها از مجتهد حی و معاصر می ثانیاً . نیابتی اسـت

 .ه استفتوایی داد، نه آن کس که بیش از هزار سال پیش
  تیالبغنای معرفتی مکتب اهل

ی بیش تراث، اعتقاد به امامت علتیکی دیگر از آثار امامت شیعی این است که شیعه به 
ــتری در مجموعۀ  ــلامی در اختیار دارد و از این رو از غنای معرفتی بیش از دیگر مذاهب اس

 سنت و، سنت نبویشیعه علاوه بر قرآن و . معارف اسـلامی از جمله عرفان برخوردار است
ی گوناگون هاتعالیم بسیاری از ائمه در حوزه. سـیرۀ سـیزده معصـوم دیگر را در اختیار دارد

ــت ــلام برجای مانده اس از تفســیر قرآن تا طرح مباحث گوناگون اعتقادی و ، مربوط به اس
هم تعالیم و سخنان بسیاری از . موجود اسـت، اخلاقی و فقهی که در مجامع روایی شـیعه

ح اند که به شرشناس بسیاری را پرورش دادهشاگردان دین، ه به ما رسیده است و هم ائمهائم
آنها  سیرۀ رفتاری، مانده از ائمهافزون بر احادیث برجای. اندو بسط تعالیم اسلامی پرداخته
ون های گوناگیازده امام در طول بیش از دو قرن در وضعیت. نیز منبعی گسترده و غنی است

در زندگی آنها مطالعه کرد و  توانمیند طوری که ظهور ابعاد گوناگون اســلام را ازیســتـه
که حدود  این مانند آن است که پیامبر. ی مختلف یافتهاموضـع اسـلام را در وضـعیت

در این تاریخ . قرن در میان امت زنده باشــد بیش از دو، ش بودادوران پیـامبری ســال ٢٣
 توانمیی گوناگون اجتماعی هاو امامت را در وضعیتظهور شئون مختلف ولایت ، مقدس

ــاهد بود ــکیل دهند. ش ــت یافتند که حکومت تش .  امام علیمانند ، برخی از امامان فرص
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لیف را تک، نه امکان مبارزه، برخی دیگر در وضـعیتی که نه امکان تشـکیل حکومت داشتند
ۀ خونین پرداختند و خود و برخی با حکومت جور به مبارز.  امام حسنمثل ؛ روشن کردند

مثل سید و سالار ؛ فرزندان و اصـحابشـان به شهادت رسیدند و خاندانشان به اسارت رفت
ــرت ــهیدان حض ــین ش ــتند.  اباعبدالله الحس ــی با حکومت مبارزۀ پنهان داش مانند ، بعض

امام مانند  ،بعضـی فرصـت تعلیم و تفسیر دین را بیش از دیگر ائمه یافتند. بسـیاری از ائمه

 . امام صادقو باقر 
حدی تحقق  گانه تاشئون سه این همه  امام علیو  پیامبر زماندر ، بینیمکه میچنان

و آنان  همیشه فعلیت داشتامامان مرجعیت علمی و معنوی ، سایر ائمه دوران در. یافت
ــتند همواره ــای زمان داش ــی و اجتماعی به مقتض ــیاس ــت حکومت ؛ فعالیت س گرچه فرص

م آن تعلیچون اما ؛ به عبارت دیگر آنها علم و معنویت و ولایت اجتماعی داشــتند. تندنیاف
یت و إعمال آن ولایت به جامعه و امت هم مربوط است و تضییقات ، علم و ترویج آن معنو

ظهور خارجی  امامان  همه توسططور کامل ه آن ابعاد ب، کردمحدودیت ایجاد می، زمان
که مردم از برکت وجود امام بهرۀ کامل نبرند و اعتقاد  شــودمیاین امر گرچه موجب . نیافت

اما به نظریه و دیدگاه شیعه دربارۀ شئون ولی و امام خللی ، و آرمان شـیعه تحقق کامل نیابد
 .کندوارد نمی

نتیجه گرفت که با توجه به اعتقاد به اسـتمرار همیشگی امامت با شئون  توانمیبنابراین 
ــه ــیع ، گانۀ آنس ــت بنیاناً تش ــیع امری فرعی با طرفدارانی ؛ عرفانی اس نه اینکه عرفان در تش

ــد ــوعی جدا از . محدود باش ــیری که تاریخ عرفان و عارفان شــیعی طی کرده موض البته مس
 .شناختی عرفان در تشیع استجایگاه دین
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 معنویت و مهدویت

و  شیعه معتقد به استمرار امامت است. باید توجه داشت که عصر ائمه پایان نیافته است
ــر امام دوازدهم حی ــت و حاض ــت زمین هرگز از . گرچه ظهور ندارد؛ اس ــیعه معتقد اس ش

بن  موسیحضـرت . پنهان چهآشـکار باشـد ، چه آن ولی، حجت و ولی خدا خالی نیسـت

، مجلســی» (نا باطِ مّ إ وَ  رٍ ا ظاهِ مّ إ، نٍ يعَ  ةَ رفَ طَ  ةٍ جَّ ن حُ مِ  هَ رض ـــَأ یخلِ يلا اللهَ  إنّ : «فرمود  جعفر
امام که حضرت چنان؛ زمین بدون امام امکان بقا نخواهد نداشـت .)٤٧ص، ٤١ج، ١٤٠٣

ــاخ ـَلَ  ر امــامٍ يغبِ  رضُ ت الأيــقِ و بَ لَ : «فرمود  صــادق ـــــ ــ  .)٣٣٤ص، ١ج، ١٣٦٢، کلینی» (تســ
اد اعتقسان بدین. کسـی در عالم هسـت که شئون امامت را دارد، بنابراین حتی در این زمان

ضـامن استمرار ، مندی از عنایت و هدایت پیدا و پنهان اوهبه امام معصـوم زنده و امکان بهر
وظایف او بر عهدۀ ، الید نیســتامام مبســوط، اما چون در این وضــعیت؛ اســت تروح نبو

طور کامل نقش امام معصــوم را ایفا ه توانند بهرگز نمی، عالمان دین. عـالمان دین اســت
 الگوی آنها امام معصــوم اســت و با اســتفاده از قرآن و ســنت و ســیرۀ معصــومیناما ؛ کنند
ــوی آن وضــعیت آرمانی می ــند آن آرمان را تعقیب کنند و به س گاهی در . کنند حرکتکوش

از جامعیت در ای هکه جلو شودمیپیدا   امام خمینییی از تاریخ شـیعه کسـی مثل هابرهه
، در افراد غیر معصوم از جمله عالمان دین. شـودمی علم و معنویت و سـیاسـت در او دیده

ــت ــوار اس ــئون در حد اعلی دش ــیاری از زمان از این رو؛ جمع این ش این  هاناچار در بس
مرجعیت علمی و . دهدپیوند میاین شئون را به هم ، اما اتصال به امام؛ دهدتفکیک رخ می

ــت و ، معنوی و ولایی علما ــر، مرجع حقیقیثانوی و از باب نیابت اس ــت  امام عص ؛ اس
شیعه به پشتوانۀ این مبنای اعتقادی و . که تحقق کامل آن آرمان در عصـر ظهور اسـتچنان

پیشــینۀ ظهور ولایت مطلقۀ نبوی و ولوی از یک ســو و دورنمای آیندۀ ظهور کامل ولایت 



 

٦١ 

 
کل

شا
 ۀ

 ش
فان

عر
 یعی

آن  کوشــد این دوران غیبت و وســط را به ســمتمی ،از ســوی دیگر امام دوازدهممطلقۀ 
 .عصر آرمانی هدایت کند

اما  ،بنابراین عناصر و شئون یادشده گرچه ممکن است در دورۀ غیبت از هم جدا باشند
 جنبۀ نیابتی دارند و اصل، داران این شئونثانیاً عهده؛ نه دائمی، این جدایی موقت است اولاً 

ی تراث غن به دلیل برگشــت به مرجع مشــترک و برخورداری از ثالثاً ؛ و مرجع یکی اســت
ه شئون گوناگون پیشوایی ب، حتی در این وضعیت و رابعاً ؛ ند هماهنگ باشندتوانمیاسلامی 

 .باشدمی  خمینی امامنسبی قابل جمع در فرد واحدی مثل  طور
الید ند و امام مبسوطکنمی این شـئون به نحو کامل فرصت تحقق پیدا، در عصـر ظهور

عدالت و هر ، معنویت، شریعت، علم. دکنمی راهبریبشـر را هدایت و ، هادر همۀ عرصـه
 .یابدتحقق می آنچه مطلوب انسان است و در سعادت او نقش دارد به بهترین نحو

ــت ــر دین ممکن نیس ــد هماهنگ همۀ عناص از  کیکه هیچ چنان، این آرمان جز با رش
ــریعت. رســدابعاد دین بدون رشــد دیگر ابعاد به کمال نمی ــتعرفان کا، بدون ش  ؛مل نیس

، رســد و بدون عرفان و شــریعت و اخلاقاخلاق به کمال نمی، بـدون عرفان و شــریعت
د رش. کند از اینها رشد نمی کیهیچ ، یابد و بدون علمعدالت به صـورت کامل تحقق نمی

د و کنمی برتر و عرفان فراهم یدارنیزمینه را برای د، علم و عقلانیـت و معنویت و عدالت
جامعۀ آرمانی بدون . شــودمیو عارفان مهیا  داراننیظهور بیشــترین و برترین دبســتر برای 

قانون برای مهار بشر و هدایتش ضروری . گیردرشـد هماهنگ همۀ این عناصـر شـکل نمی
ــت ــد به کمال نمی گاهاما اخلاق و عدالت تنها با زور و قانون هیچ ، اس ــور ؛ رس بلکه حض

ــت ــر، عصــر ظهور. معنویت ضــروری اس بعد  ژهیوبه کمال رســیدن همۀ این ابعاد به عص
ــت و  ــیعی معنویت با مهدویت گره این گونهمعنوی و عرفانی دین اس ــت که در تفکر ش  اس
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 .رسدمی خورد و به کمالمی

 در عرفان شیعی منزلت حضرت زهرا

، دارد یگستریکی دیگر از مختصـات عرفان شیعی که لوازم نظری و عملی بلند و دامن
اصل وجود یک بانوی معصوم که انسان کامل و . است به عصـمت حضـرت زهرااعتقاد 

دهد که در می طر و رایحۀ معنوی خاصیبه عرفان شـیعه عِ ، ی الهی اسـتهاحجت حجت
ــایر عرفان ــودیافت نمی هاس این واقعیت بر نگاه عرفان به جایگاه زن که نیمی از پیکرۀ . ش

که بسی  زهرابا حضـرت  نحوۀ رابطۀ پیامبر .گذاردمی اثر، دهدمی بشـریت را تشـکیل
ــ  فراتر از رابطۀ پدر و  سخنان. فرزندی است خود نشانگر جایگاه معنوی آن حضرت استـ

عبادت و زهد و طهارت و . ی آن حضـرت منبعی اصـیل برای معرفت عرفانی استهاخطبه
به عنوان همسر نقش آن حضرت در خانواده ، انفاق و ایثار و شیوۀ سلوک معنوی آن حضرت

ریا د، نقش اجتماعی آن حضرت و فریادگری او علیه فاسدان و غاصبان و حیله گران، و مادر
اش و  که اسرار زندگی پررنج و محنتش و شهادت مظلومانهچنان؛ دریا حقایق در خود دارد

 هاسخن، زندمی هاو قبر پنهانش که چهارده قرن است آتش به دل ودفن شبانه و غریبانهکفن
» همیفی کلمة فاط هفص حکمة عصمتی«: باید به فصـول فصوص عرفان افزود ... بله ١.دارد

ــن( هی و چه دیرهنگام این فص را یافتیم و با چه تأخیر ناموجّ ) ٦٤٥، ١٣٧٨، زاده آملیحس
و البته که هنوز چه راه درازی مانده تا به معرفت آن نگین ولایت و گل ! به این فصل رسیدیم

                                                      
ت که مشتی از ترببر سـر مزار پدر با دلی پردرد در حالی . روزگار چنان بر آن بزرگوار سـخت شـده بود که١

: کرد که یک بیت آن این است سـوزی را زمزمه میبر چشـمانش گذاشـته بود ابیات جان اللهرسـول
هایی بر من وارد شد که اگر بر روز  مصـیبت: علی الأیام صـرن لیالیا       صـبت علیَ مصـائب لو أنها «

 ).١٠٦، ص٧٩ج، ١٤٠٣، ی(مجلس» گشتتیره و تار می شد همچون شب  روشن وارد می
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که عاشقانه و عطشناک دنبال معرفت و معنویت  یاختهیبانوان فره. مدی برسیمبوسـتان مح
ــتناب می ــت و همۀ آنچه که آنان در پی ؛ گردند باید بدانند که عرفان اینجاس کوثر اینجاس

، بخواهید. شــم مدینة النبی اســتهاگردند در آن خانۀ ســاده و گِلی در کوچۀ بنیآن می
 ١.بیابید، بجویید

                                                      
توجه دارند، علما و متفکران اهل سنت نیز به بزرگی  فاطمه . فقط شیعیان نیستند که به عظمت حضرت١

 :می سراید چنین حضرت وصف آن در لاهوری اقبال علامهاو اذعان دارند. 
 عزیز زهرا حضرت نسبت سه  عزیز عیسی نسبت یک از مریم

 آخرین و اولین امام  للعالمین رحمة چشم نور
 آفرید آئین تازه  دمید گیتی پیکر در جان آنکه

 خدا شیر گشا مشکل  » اتی هل«تاجدار  آن بانوی
 او سامان زره یک و حسام  او ایوان ای کلبه و پادشاه

 عشق سالار کاروان آن  عشق پرگار مرکز آن مادر
 خیرالامم جمعیت  حرم شبستان شمع یکی آن

 نگین و تاج سر بر زد پا  کین و پیکار آتش نشیند تا
 جهان احرار بازوی  جهان ابرار مولای دگر وان

 حسین از آموز حریت حق  حسین از سوز زندگی نوای در
 امهات از صفا و صدق  امهات ازها فرزند سیرت
 بتول کامل اسوهٔ  را  بتول حاصل را تسلیم مزرع

 فروخت را خود چادر یهودی  سوخت آنگونه دلش محتاجی بهر
 شوهرش رضای در رضایش  فرمانبرش آتشی هم و نوری

 سرا قرآن لب و گردان  رضا و صبر پروردهٔ  ادب آن
 نماز بدامان افشاندی  نیاز بی بالین ز او یهاگریه

 برین عرش بر ریخت شبنم  زمین از جبریل چید بر او اشک
 است مصطفی جناب فرمان  پاست زنجیر حق آئین رشتهٔ 
 پاشیدمی او خاک بر  گردیدمی تربتش گِرد ورنه

 ).١٧٩، ص ١٣٩٠لاهوری،  اقبال(
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 عاطفی با ائمه در عرفان شیعیارتباط 

پیروی از آنها در همۀ شئون لازم است و این ، چون ائمه ولایت و مرجعیت مطلقه دارند
به اعتقاد شـیعه اولوالأمر که اطاعتشان پس از اطاعت . امر پیامدهای سـلوکی خاصـی دارد

در ســلوک عرفانی نیز ســخن و ســیرۀ آنها . هســتند ائمه ، واجب اســت رســولخدا و 
حجت اســت و عرفان عملی شــیعی در کنار قرآن و ســنت نبوی از ســرچشــمۀ ســنت ائمه 

 .شودمیسیراب 
ظاهری و  یااین رابطه فقط رابطه. اســت رابطۀ افراد با امام مانند رابطۀ آنها با پیامبر

گونه که آن، کنیمو یا در عمل از او اطاعت می، آموزیمبیرونی نیست که ما از او معارفی می
بلکه بین مأموم و امام رابطۀ عاطفی ، کنیمآموزیم و از یک حاکم اطاعت مییک عالم میاز 

. دکنمی حب شـدید عارف به خدا به اولیای خدا نیز ســرایت. و قلبی خاصـی برقرار اســت
 .را نیز بیش از دیگران دوست دارد ترندکیعارفی که خدا را دوست دارد بندگانی که به او نزد

که  از این جهت رسول خدا. کسـی تابع میزان قرب آن کس به خداسـتدرجۀ حب او به 
پس از او ذریۀ . القلوب عارفان اســتکس به خداســت بیش از همه محبوب نیترکینزد

 حب ذوی القربی کمترین وظیفۀ مؤمنان نسبت به رسول خدا. معصوم او محبوب هستند
 وَمَن الْقُرْبَىٰ  یهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِ يألَُكُمْ عَلَ قُل لاَّ أَس ـْ: «که در قرآن کریم آمده استچنان؛ اسـت

نَةً  قْتَرِفْ ي ــَ نًا هَايفِ  لَهُ  نَّزدِْ  حَسـ ــْ كُورٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ  إِنَّ  حُسـ مصــداق مســلًم ذوی  .)٢٣: شــوری» (شـــَ
کید  اهل بیت در عرفان شیعی بر حبّ . او هستند  طاهرین اهل بیتالقربی  . استشده تأ

که چنان؛ آنهاست خدا حبّ  اند و لازمۀ حبّ چون بهترین بندگان خدا هسـتند محبوبآنها 
ییممی در زیارت جامعه. دشــمنی با آنها دشــمنی با خداســت  اللّهَ  یمَن والاكُم فَـقَد والَ : «گو

كُم فَـقَد أبغَضَ  ومَن أحَبَّكُم فَـقَد أحَبَّ اللّهَ  اللّهَ  یومَن عاداكُم فَـقَد عادَ  ــــَ مفاتیح » (للّهاومَن أبغَضـ
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 .)زیارت جامعه، الجنان
تا در دنیا و  شودمیسـالک به آنها متوسـل ، واسـطۀ فیض هسـتند چون معصـومین 

باید  .مند گردددر دنیا از هدایتشان و در آخرت از شفاعتشان بهره؛ آخرت دسـتگیر او باشند
 وســیله خداســت و معصــومین  شــودمیتوجه داشــت کســی که از او حاجت خواســته 

مْ وَ بِقُرْبِکُمْ اَرْجُو اللّهِ وَ بِحُبِّکُ  یاِلَ  یلَتيفاَِنَّکُمْ وَسـ: «گوییمکه در دعای توسل میچنان؛ هسـتند

بنابراین یکی از آداب سلوک در عرفان شیعی توسل به  .)دعای توسـل، همان» (نَجاةً مِنَ اللّهِ 
 .جویدمی از راه توسل به مقربین انسان به خداوند تقرب. معصومین است

که سالکان از دور و  شـودمیو لزوم توسـل به آنها موجب   اهل بیتهمان محبت به 
با قرائت زیارت معصومین و حضور در مضاجع شریفۀ آنها . نزدیک به زیارت آنها بشـتابند

محمد که از حبیب خدا چنان؛ دکنمی زائر حـالت روحی مناســبی برای ارتباط با خدا پیدا

ق خدا یهر کس مرا بنگرد به تحق: قَّ الحَ  یأَ د رَ قَ ف ـَ یآنِ ن رَ مَ : «که فرمود نقل است مصـطفی
ــت ــی( را دیده اس ــول ١.)٢٣٥، ٦١ج، ١٤٠٣، مجلس  نیتراز آن جهت که کامل اللهرس

دیدن ، است که خدا در آن تجلی کرده استای هترین آیین مظهر خداست و بهترین و شفاف
نیز چنین  اولیای معصوم پیامبر، از دیدگاه شیعه. او همچون دیدن خداست در مقام ظهور

 .هستند
 گو نشیند در کنار اولیا  خدا ینینشهر که خواهد هم

 هلاکی زانک جزوی بی کلی  از حضور اولیا گر بگسلی
 یابد سرش را او خورد  هر که را دیو از کریمان وابرد

                                                      
 ) هم آمده است:٩آیه  ١٤این مضمون در انجیل یوحنا (فصل  .١

"He who has seen Me has seen the Father. " (Bible John, Chapter 14, Verse 9). 



 ÷ 

٦٦ 

 
ست

ل بی
سا

 م
 و 

ت
یس

و ب
یک

ره 
ما

 ش
م/

ـ ۹۰
۸۹

تان
مس

/ز
۱۳

۹۷
 

ار 
 به

و
۱۳

۹۸
 

 )٢١٦٢ ـ ٤ ، ٢دفتر ،۱۳۶۳، مولوی(
 دور از خدا یاقت گشتهیحق  ایدور از حضور اول یچون شو 

 )٢٢١٤، ٢همان، ج(
امام که چنان، شادی در خوشی اولیا و غمناک بودن در غم آنهاست، از لوازم این محبت

 شانیهااند و دلدرباره شیعیان فرمودند که آنها در شادی ما شاد و در غم ما غمناک  صادق
» تِنايجِنُوا بِماءِ وِلاعَ  ... نازنِ حُ لِ  ونَ حزَنُ ينا و حِ رَ فَ لِ  ونَ فرَحُ ين يالذ: «با ولایت ما سرشته شده است

ــ: «فرمایندمی و در جایی دیگر) ٥۰۷ص، ۱۴ج، ١٤٠٩، عاملیحرّ ( ــ ــ جُزْءٌ مِنّا خُلِقُوا  عَتُنايشــ

لِ ط وؤُهُمْ ي نَتِنايمِنْ فَضــــْ ــُ يما  ســــُ رُّهُمْ يوَ  ؤُناو ســ ــُ رُّنايما  ســ  .)٣٠٥ص، ١ج، ١٤١٤، یطوســ» (ســــُ
ا آن بودن بشیعه که یطور عظیم در تاریخ شیعه است به یعاشورا نقطۀ عطفحماسـۀ عظیم 

ی هاگذشــت دل  دالشــهدایســمصــائبی که بر . گره خورده و بدون آن قابل تصــور نیســت
. شــودمیتر باشــد بیشــتر از این مصــیبت متألم  هرچه دلی پاک. زندان را آتش میمحبّ 

نتیجۀ رابطۀ عاطفی بین ما و اوست و این عاطفه را تقویت   حسـینبودن و گریه بر محزون
این حزن و اندوه که نتیجۀ عشــق به پاکی و خوبی اســت . دکنمی و این ارتباط را تحکیم

ــود که موجب می ــهیی الهی در جان ما رهاارزشش ــد  دارترش ــتم و ض گردد و بیزاری از س
 دالشهدایسما را بر آن دارد که همان راهی را برویم که  جهیدر ما تقویت شود و در نت هاارزش
 برسـد که در حد اصـحاب او باشـیم و از این رو است که با ای هرفت و عرفان ما به درج

بودیم و همراه آنان به رستگاری عظیم   امام حسینکاش از یاران ای  هگوییم کحسـرت می
) ٢٨٦ص، ٤٤ج، ١٤٠٣، مجلسی» (مًايفأََفوُزَ فَـوْزاً عَظِ كُنْتُ مَعَهُمْ   یتَنِ يا لَ ي: «یافتیمدست می
؛ قرار ده  حســینکنیم که خدایا ما را در صــداقت و اســتواری همچون یاران و دعـا می

كَ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ  یوَ ثَـبِّتْ لِ  ...«: نثار کردند  حسینی پاکشان را در راه هاکه خون هاهمان
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حَابِ الْحُس ــَ نِ يمَعَ الْحُس ــَ زیارت ، الجنانمفاتیح» (نِ يبذََلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُس ــَ نَ يالَّذِ  نِ يوَ أَصــْ
 .)عاشورا

ــت که یاران  ــینبالاترین مقام عرفانی همان اس ــیدند و با رقص در   امام حس به آن رس
 درعباس  در احادیث آمده است که حضرت. خون خود شـیدایی خود را به نمایش گذاشتند

نه آن ، عارفان برتر اندنانیا ١.خورندسـرای دیگر مقامی دارد که همۀ شهدا به آن حسرت می
 ینه ستم و بیداد او را برم، بگوید قلمبهخطر بنشـیند و کلمات  کس که در عزلت امن و بی

بد ــو ــک یتیم او را، نه عدالت اجتماعی برایش اهمیتی دارد، آش ــکم می نه اش گریاند و نه ش
. کارها را ندارد این گونهاو در حال طی اسفار اربعه است و وقت . لرزانداو را میگرسنۀ فقیر 

 .او اصلاً در این عالم نیست

 حیّ  مارتباط با اما

 رامام عص. ارتباط قلبی با امام حی است، سـلوکی در عرفان شیعی یاهاز جمله دسـتور
 گاه است تقوا و طهارت و رعایت وظایف با حفظ . زنده است و از ما و احوال و اعمال ما آ

محبت به امام و توسل به او ، توجه به امام. نزدیک شود د به امامتوانمیسـالک ، بندگی

                                                      
رحم الله عمی «چنین می گوید:  ابوالفضل العباس دربارۀ سردار شهید کربلا حضرت  امام سـجاد. ١

ــه حتی قطعت یداه فابدله الله عز و جل بهما جناحین یطیر بهما  العباس فلقد آثر و ابلی و فدا اخاه بنفس
لة زمن -تبارک و تعالی-مع الملائکـة فی الجنـة کمـا جعـل جعفر بن ابی طـالب و ان للعباس عند الله 

یم عباس را رحمت کند که بدرستی ایثار کرد و به بلا ه: یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیام خداوند عمو
ــد و خود را فدای برادرش ( ــینامامآزموده ش ــد. پس خداوند  حس ــتش قطع ش ) نمود تا اینکه دو دس

بن  جعفران گونه که برای هم، کندجای دو دست به او داد تا با ملائکه پرواز ه عزوجل در بهشت دو بال ب
دو بال داده اسـت. به راستی عباس نزد خداوند عزوجل منزلت و مقامی دارد که تمام شهدا تا  طالبابی

 ).٢٧٤، ص٢٢ج، ١٤٠٣، ی(مجلس» خورندروز قیامت به آن غبطه می
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ســالک از عنایت و هدایت خاص امام بهره برد و از  شــودمینوعی مراقبه اســت که موجب 
زیارت و ،  اهل بیتعناصری همچون حب . شود ترکینور او روشـنی گیرد و به خدا نزد

از عناصر مهم در سلوک عرفانی شیعی است  آنها و ارتباط معنوی با امام عصـرتوسـل به 
رنگ و کـه در عرفان اســلامی غیر شــیعی یا این عناصــر حضــور ندارند و یا بســیار کم

 .اندتمتفاو

 غلوّ  ۀعرفان شیعی و مسئل

جایگاه انسان در اینجا ممکن اسـت این پرسـش طرح شـود که آیا دیدگاه شیعی دربارۀ 
برای پاسخ به این پرسش نخست باید ببینیم . انجامد نمی به غلوّ ، کامل و نقش او در هستی

ــت. غلو چیســت ، ۱۳۷۶ی، راغب اصــفهان( غلوّ به معنای افراط و تجاوز از حدّ چیزی اس
امـا در این بحـث مراد از غلو اعتقاد به مقام الوهیت و ، معنـای غلو عـام اســت .)۶۵ص

بیت برا ا داشــتن یا کســی ر در افراد یکه اعتقاد به حلول جزء الهچنان؛ ی غیر خداســتربو
نفی هر نوع اعتقاد به شریک و نظیر و ، توحید. شودمیدانستن نیز غلو محسوب  فرزند خدا

مانان این آیه را همۀ مسل» كُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ يوَلَمْ «؛ خداوند نظیری ندارد. کفو برای خداسـت
، چه هست تنها خدا مسـتقل و غنی اسـت و جز او هر که و هر. خوانندبارها میدر هر روز 

 .)١٥: فاطر» (دُ يالْحَمِ  ینِ الْغَ  هُوَ  وَاللَّهُ هَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ يا أَ ي: «فقیر و محتاج اســت
خدا پنداشتند غلو کردند و او را  عیسید که کسانی که دربارۀ حضرت کنمی قرآن تصـریح

ــدند ــِ يلَّقَدْ كَفَرَ الَّذِ . «کافر ش ــ پس هر نوع  .)۱۷: همائد» (مَ يحُ ابْنُ مَرْ ينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَســـــ
بۀ هرگاه به غیر خدا جن. غلو الوهیت بخشـیدن به غیر خداست. تکریم و تعظیم غلو نیسـت

ارج شود و کوس خدایی زند هرگاه عبد از عبدبودن خ. الوهیت نسـبت داده شـود غلو است
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 .دچار غلو شده است
بر اساس توحید ! هرگز؟ اسـت قایل و ائمه  آیا شـیعه به چنین چیزی دربارۀ پیامبر

نه خود معصومین و نه شیعیان . اسلامی اعتقاد به هر نوع الوهیت برای غیر خدا شرک است
ــتین آنها از جمله عرفا به چنین چیزی  ــتند قایلو پیروان راس برای  بلکه بالاترین کمال؛ نیس

ویژگی و برترین شـأن انسان کامل این است که عبد  نیترمهم. دانندغیر خدا را عبودیت می
لیان و البته در تاریخ اســلام غا .»هَ ولُ س ـُرَ  وَ  هُ بدُ عَ  داَ مّ حَ أنّ مُ  دُ شـهَ أ: «گوییمکه میچنان، اسـت

شدت طرد و در مواردی تکفیر و لعن به اما ائمۀ اطهار این طایفه را، اندمفوّضـه وجود داشته
دو کس بـه  ».قــالٍ  ضٌ و مُبغِ  غــالٍ  رجَُلان مُحــبٌّ  یهَلــکَ فِ : «فرمود  نیرالمؤمنیام. انـدکرده

روی دار اهل غلو و دشــمنی که در دشــمنی زیادهدوســت: خـاطر من به هلاکت افتادند
حِبٌّ مُ  یاِثْـنـَانِ وَ لاَ ذَنْـبَ لِ  یفِ هْلـِكُ ي: «در جایی دیگر فرمود) ١٠٩ح، هالبلاغنهج. (کنـدمی

رَأُ إِلَى الَلَّهِ تَـعَالَى مِمَّنْ ، مُفْرِطٌ وَ مُبْغِضٌ مُفَرِّطٌ  ناَنَ يغْلُو فِ يوَ إِنَّا لَنـَبـْ ى يكَبـَرَاءَةِ عِ ،  ا فَـرَفَـعَنَا فَـوْقَ حَدِّ ــَ ــ ســــ

ارَىيمَ عَلَ يبْنِ مَرْ  لاَمُ مِنَ الَنَّصــــَ : فرمود  رضــا امام .)٢١٧ص، ٢ج، ١٣٧٧، بابویهابن» (هِ الَســــَّ
ضَةُ مُشْركُِونَ «  .)١١٩ص، همان» (الَْغُلاةَُ كُفَّارٌ وَ الَْمُفَوِّ

کنند و گویند او را مولا و رب خطاب میبا خدا ســخن می هنگامی که ن امعصــوم
خود را عبد ذلیل و مســکین و فقیری که مالک هیچ چیزی نیســت و بندۀ پریشــان بینوای 

تـَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِ « دانند که مالك هیچ ســود و زیانی نیســتمی یاپناهندهی  درمانده لاَ إِلَهَ  یأَســْ

ألَُــهُ أَنْ  مُ ذُوالْجَلاَلِ وَ الإِْكْرَامِ يومُ الرَّحْمَنُ الرَّحِ يالْقَ  یإِلاَّ هُوَ الْحَ  ــْ ـــــــ دٍ ذَلِ  یوبَ عَلَ تُ يوَ أَســ لٍ يــتَـوْبَــةَ عَبــْ

اةً وَ ي ضَرّاً وَ لاَ مَوْتاً وَ لاَ حَ مْلِكُ لِنـَفْسِهِ نَـفْعاً وَ لاَ يرٍ لاَ ينٍ مُسْتَجِ ينٍ مُسْتَكِ يكِ رٍ باَئِسٍ مِسْ يخَاضِعٍ فَقِ 

وراً  هایشـان خود را فقیر و مسکین و گدای ائمه در نیایش .)٢٠ص، ١٤١٨، کفعمی» (لاَ نُشـُ
سائلُِكَ : «گویددر حال طواف این کلمات را می  امام سـجاد. کننددر خانۀ خدا معرفی می
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كِ  رُكَ يفَقِ  ــــْ ــ ــ دّقْ عَلَ ، ببِابِكَ  نُكَ يمِســ ــــــَ ــ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ  تُكَ يبَ  تُ ياللهُمّ الْبَ ، باِلْجَنّةِ  هِ يفَـتَصــ

مِنَ  نَ يالْمُؤْمِنِ  یوانِ وَإخْ  یوُلْدِ وَ  یوَأهْلِ  یلِدَ وَوَا یبِكَ مِنَ النّارِ فأَعْتِقْنِ  رِ يالْمُسْتَجِ وَهذا مَقامُ الْعائِذِ بِكَ 

ــک می» مُ يكَر   ايجَوادُ  ايالنّارِ   دکننریزند و اظهار عجز و درماندگی میآنها در درگاه الهی اش
 یلا أَبْکِ  یوَ مَا لِ : «کندعرض می  امام، در دعای ابوحمزه .)۱۷۰ص، ۲ج، یکاشان ضیف(

ا  یوَ لا أَدْرِ  ــــــــِ  کُونُ يإِلَى مـَ ــ ــــــِ  یرِ يمَصـ ــ ــ ادِعُنِ  یوَ أَرَى نَـفْسـ اتلِنُِ  یامِ يـوَ أَ  یتُخـَ تْ عِنْدَ  یتُخـَ وَ قَـدْ خَفَقـَ

 قِ يلِضــِ  یأَبْکِ  یلِظلُْمَهِ قَـبْرِ  یأَبْکِ  یلِخُرُوجِ نَـفْســِ  یأَبْکِ  یلا أَبْکِ  یأَجْنِحَهُ الْمَوْتِ فَمَا لِ  ی[فَـوْقَ] رأَْســِ 

دِ  ــْ ؤَالِ مُنْکَرٍ وَ نَکِ  یأَبْکِ  یلَحــ ــُ ــ ــ ــ ــإِ  رٍ يلِســـ گیرنـد آنهـا وقتی در برابر پروردگـار قرارمی »...یايــ
ــان را چنین بیان می  الْبائِسِ  قامُ مَ  ذَاه ... النَّارِ  مِنَ  بِكَ  الْعائِذِ  مَقامُ  ذَاارَبِّ هي: «کنندجایگاهش

جِدُ لِذَنبِْهِ غافِراً ينْ لاَ مَقامُ مَ  ... الْمَكْرُوبِ  الْمَحْزُونِ  مَقامُ  هذَا، رِ يالْمُسْتَجِ  الْخائِفِ  مَقامُ  هذَا، رِ يالْفَقِ 

عْفِهِ مُقَوِ ، رَكَ يغَ  ــَ ــ ــ واكَ ، اً إِلاّ أَنْتَ يوَلاَ لِضـــ ــِ ــ ــ هِ مُفَرّجِاً ســـ ــت جایا ،پروردگارا ...: وَلاَ لِهَمِّ گاه ین اس
ــت جایا ... پناهنده به تو از آتش ــتینوای تهیگاه بین اس ــت جایا، دس ــندگاه ین اس ۀ هراس

اش ابد و برای ناتوانییگاه کسی که برای گناهش آمرزگاری جز تو نین است جایا ... ،جوپناه
» نــدیبگری جز تو نمیبـخشــی جز تو ســراغ نـدارد و برای انـدوهش گشـــایشتـوان

ــحر یدعا، الجنانحیمفات( نَ يالأَْذَلِّ  أَذَلُّ نَ وَ يوَأَناَ بَـعْدُ أقََلُّ الأَْقلَِّ : «گویدو در جای دیگر می) س

ا رَّةِ أَوْ دُونَـهـَ و در  ها هســتمرترین خوارترینواها و خترینترین کمخـدایـا من کم :وَمِثـْلُ الـذَّ
 .)٤٧یدعا، هیسجاد هفیصح(» ای یا کمتر از آنمکوچکی همچون ذره

ــت از این تعابیر ــیعه مملو اس ــان کامل با همان جایگاه و نقش . ادعیه ش این همان انس
بنابراین هرچه دربارۀ مقام و جایگاه انسان کامل . گویدسـخن می این گونهاسـت که با خدا 

اما نســبتش با خدا عبودیت ، گوییم نســبت او با دیگر بندگان را در نظر داریمدر عـالم می
د و هرچه دارد ملک خو. عبد در هیچ کاری مســتقل نیســت و مالک چیزی نیســت. اســت
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که در قرآن کریم دربارۀ چنان؛ است یکند به اذن الههر تصـرفی که در عالم می. خداسـت
ــرت ــی حض ــت که اگر کار خارق  عیس آن . به اذن خداوند بود، کردمی یاالعادهآمده اس

نَ الطِّ  یأَنِّ «: گفتحضرت می  وَأبُْرِئُ رًا بإِِذْنِ اللَّهِ يكُونُ طَ يفَ  هِ يرِ فأَنَفُخُ فِ يئَةِ الطَّ ينِ كَهَ يأَخْلُقُ لَكُم مِّ

کسانی که به اذن الهی در کارهای  .)٤٩: عمرانآل(» اللَّهِ  بإِِذْنِ  الْمَوْتَى يیصَ وَأُحْ وَالأْبَْـرَ  الأَْكْمَهَ 
 .دربارۀ او دچار غلو شدند، توجه نکردند  عیسی حضرت

ی کامل در هیچ کاری هاانانســ؟ آیـا بـا چنین اعتقادی جایی برای توهم غلو هســت
ــتند ــتقل نیس ــتند. مس ــتچنان، آنها مظهر و جلوۀ خداوند هس فرق . که همه چیز چنین اس

 .فرق در این اســت که آنها مظاهر اتم و برترند، انســان کامل با دیگران در مظهریت نیســت
قل و ابر اساس توحید وجودی خدا با چیزی رابطۀ . رابطۀ آنها با خدا رابطۀ تشکیکی نیست

ی کامل با مظاهر و دیگر هاانســانرابطۀ . او فرد و واحـد اســت. اکثر و تفضــیلی نـدارد
 .مخلوقات رابطۀ تشکیکی است

. یستن قایلداند و برای آنان چنین شأنی شیعه اعتقاد به نبوت برای ائمه را هم باطل می
 کیاشد هیچ وقتی وجود چیزی ذاتی نب. بلکه موهوبی است، نیز ذاتی نیسـت علم ائمه 

هایی اســت و اعتقاد شــیعی برگرفته از چنین آموزه. از شــئون وجود او هم ذاتی نخواهد بود
 .حساب گمراهان یا برخی عوام جدا از اعتقاد شیعی است

ــرک به دور ، بر آنچه گفتیم بنا توجه و محبت و توســل به اولیای خدا نه تنها از شــائبه ش
آنها از آن جهت که واســطۀ فیض و وســیلۀ قرب . بلکه مقتضــای توحید ناب اســت؛ اســت

ترین آیین است و بدترین گناه در اسلام  اسلام توحیدی. شـوندمی هسـتند مورد توجه واقع
ــرک دعوت به توحید و مبارزه با شــرک و ، ورزیدن به خداســت و بالاترین رســالت انبیاش

ــت ــتش غیر خداس نَا فِ . «پرس ولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُو   یوَلَقَدْ بَـعَثْـ  »... ا الطَّاغُوتَ كُلِّ أُمَّةٍ رَّســـــُ
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و هیچ چیز از خود  قداسـت هر امر مقدسـی ناشـی از قداست خداوند است .)٣٦: نحل(
افراد و اشیای مقدس به جهت ، ی مقدسهازمان، ی مقدسهاقداسـت مکان. چیزی ندارد

. دکنمی نمادی است که ما را متوجه خدا؛ ین چنین استکعبه نیز ا. انتسـابشان به خداست
دانند که همۀ مسلمانان می. پرست استبت، اگر انسان به کعبه توجه استقلالی داشته باشد
 .نه پرستش کعبه، کعبه را خدا برای پرستش خود قرار داده است

ــت که آن  برایقرب آنها به خداســت و  ســببمنزلت والا و عزت اولیای خدا نیز به  اس
این اســت که عبد  بالاترین افتخار پیامبر. برای خدا هســتندای هآنها بندگان شــایســت

همۀ عزت از آن خداست و عزتی در غیر . عزت آنها برآمده از عبودیت آنهاسـت. خداسـت
انَ . «خدا نیســت بندگی خدا و عبد مؤمن با  .)١٠: فاطر» (عًايدُ الْعِزَّةَ فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِ يـرِ يمَن كـَ

ولِهِ وَللِْمُؤْمِنِ . «شــودقرب به او از عزت الهی برخوردار می  لاَ  نَ يالْمُنَافِقِ  كِنَّ  وَلَ نَ يوَللَِّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَســُ

نوری که در اولیای خدا . خداســت، منبع هر خیر و کمال و نوری .)٨: منافقون» (عْلَمُونَ ي
تقلالی به غیر خدا و منشــأ اثر مســتقل توجه اســ. هســت تجلی و تابش نور خداوند اســت

دهد که از رسول می فرمان، اما همان خدایی که شریک ندارد؛ دانستن غیر خدا شرک است
لَّقَدْ  . «او اطـاعت کنیم و او را اســوۀ خود قرار دهیم و به او و ذوی القربای او محبت ورزیم

نَةٌ لِّمَن كَانَ  یكَانَ لَكُمْ فِ  وَةٌ حَســـَ ولِ اللَّهِ أُســـْ : أحزاب(» رًايذكََرَ اللَّهَ كَثِ وْمَ الآْخِرَ وَ يرْجُو اللَّهَ وَالْ يرَســـُ
: قلم» (مٍ يوَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِ «؛ چون دارای خُلق عظیم است؛ او را باید اسـوه قرار داد .)٢١

ــّ ) ٤ ــتو اخلاق او تجس ص ، ۶ج، تا][بی، احمدبن حنبل» (رآنَ القُ  هُ لقُ خُ  کانَ «؛ م قرآن اس
ولُ « گوید از ناحیۀ خداســتچون آنچه او می، از او باید اطاعت کرد ؛)۱۶۳ ــُ وَمَا آتاَكُم الرَّسـ

به  انسان را علیدیدن . نیز چنین هستند ائمه  .)٧: حشر» (فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُم عَنهُ فاَنتـَهُوا
ــول«. آوردیاد خدا می ــُ لاتَ « اللهقال رس ــ ــ ــــُ مَ  هُ نّ أا فَ يلوا عَ بُّ ســ ــ بد  لیعبه  :اللهِ  ذاتِ  یفِ  وسٌ مســ
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 .)٣١٣ص، ٣٩ج، ١٤٠٣، مجلسی(» خداست) مست( مگویید که او مس شده

 عرفان حماسی و حماسه عرفانی

ــیعی ــۀ عرفانی، عرفان ش ــب به حماس ــعیت مناس ــت که در وض ــی اس  عرفان حماس
، دکنمی عارفی که عظمت خدا را شــهود. شــجاعت اســت، از لوازم این عرفان. انجامدمی

بیند و از قدرت و تهدید و سلاح آنها بیمی به دل راه می های دنیوی را کوچک و ناچیزقدرت
همو که در مناجات با خدا ؛ خواســتشــجـاعـت علوی از این روحیه بر می. دهـد نمی
ــُ : «گفتمی ــ غَرَ كُلَّ عَظوَ  ... کأنَ شـــــَ  مَ عظَ أک ما بحانَ سـ ــْ ــ خدایا چه  :جَنبِ قُدْرتِكَ  یف مَةٍ يما أصـ

، هالبلاغنهج( »در کنار قدرت تو هااست دیگر قدرت مقداریعظیم است جایگاهت و چه ب
هِمْ : «گفتو در وصــف پارســایان می) ١٠٨طبه خ غُرَ ما دُو ، عَظُمَ الْخالِقُ فى انَْـفُســــِ نهَُ فى فَصــــَ

 چه جز او در چشــمشــان کوچک دیدهآفریدگار در دل آنها چنان عظیم بود که هر  :نِهِمياَعْ 
با چنین معرفت و بصـیرتی بود که سالار شهیدان و سید آزادگان  .)١٨٤خ، همان(» شـدمی

بود  یبا اتکا به این عظمت و قدرت اله. حماسۀ جاودان کربلا را آفرید  حسـینامامجهان 
هیچ غلطی آمریکا : «گفتمی واهمهیایســتاد و بمی در مقابل اســتبداد و اســتکبار کـه

و  زیستظلم، خواهعرفان شـیعی با الهام از مکتب حسـینی عرفان عدالت ١.»تواند بکندنمی
 .حماسی است

                                                      
عرفان های شاخصه ؛های عرفان شـیعی در اثر زیر آمده اسـت: محمد فنائی اشـکوری. برخی از ویژگی١

 جلسه ششم. ؛ناب شیعی
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 طرح یک پرسش و پاسخ آن

و میراث عرفانی  هااین است که با وجود این آموزه شودمیپرسـشـی که در اینجا مطرح 
این هم از  یراســتبه؟ شــوندمی چگونه جمعی از عالمان شــیعی مخالف عرفان، در تشــیع

در . اما پاسخ این است که اولاً این اشکال در همۀ ادیان مطرح است؛ عجایب روزگار است
 یاً انث. اقلیتی محدود هســتند که از طرف اکثریت مقبول نیســتند، عارفان یهمـۀ ادیان اله

خالف م، دشـوار بتوان گفت عالمان راسـتین شیعی با حقیقت عرفانِ برآمده از قرآن و سنت
ثالثاً . اندی صوفیانه که در تاریخ اسلام ظهور کردند مخالفهاآنها بیشتر با جریان. هسـتند

ســیطرۀ . گرددیی دینی برمهامخـالفت با عرفان و عرفا به نظام آموزشــی و رویکرد حوزه
موجب شده است سایر معارف اسلامی به حاشیه رانده شوند و گاه بر  هامطلق فقه در حوزه

علم کلام هم در محافل سنتی مهجور بوده و هرگز . بودن مورد انکار واقع شوندشناختهاثر نا
ش از کلام بی، از کلام است ترابیریو د تریفلسفه هم که انتزاع. جایگاه فقه را نداشته است

بعد شـهودی دیریاب و دور از دسترس ، انکار شـده اسـت و عرفان که علاوه بر بعد انتزاعی
 نایسابنبیش از  ملاصدرادلیل اینکه مخالفان فلسـفه به . همه طرد شـده اسـتبیش از ، دارد

 .به عرفان بسیار نزدیک است ملاصدرااین است که فلسفۀ  ،اندحمله کرده

 نتیجه

ــلام و عم ــت نیترقیاز آنجا که عرفان بعد باطنی اس ــیعه و ، لایۀ آن اس هر دو مکتب ش
اما وجود عنصر امامت و فروع آن در ؛ عرفان و سـنت عرفانی هسـتند واجد خیسـنّی در تار

های عرفانی در جهان تر و آن را از دیگر گرایشبعد عرفانی تشــیع را غنی، اعتقـاد شــیعی
دارای مرجعیت علمی و  چون امام همانند پیامبر، در این نگاه. دکنـمی اســلام متمـایز
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ابعـاد دین و ارکـان جـامعۀ دینیِ تحت  روح عرفـانی در همـۀ، معنوی و اجتمـاعی اســت
صبغۀ عرفانی و ، یابد و هندسه و ساختمان حیات ایمانیمی حضور و ظهور، حاکمیت امام

برای بروز ناسازگاری بین شریعت و عرفان یا ای هزمین، در این وضعیت. دکنمی معنوی پیدا
و ســازگاری  گانههای ســهلازمۀ وحدت مرجعیت. ســیاســت و عرفان پدید نخواهد آمد

حضور عرفان در همۀ ابعاد زندگی و آمیختگی همۀ ابعاد حیات ، سیاست و عرفان، شریعت
 ،در این نگاه لازمۀ عرفان دوری از سیاست و اجتماع نیست. با روح عرفانی و معنوی است

دادن گوهر عرفان نیست و هر که شرط حضور و مشارکت در فعالیت اجتماعی از کفچنان
توحیدی و ، عرفان اســلامی. یابندمی تحقق، شــریعـت بـا هدایت امام دو در چـارچوب

 رید و غیر خدا را فقدانمی خدامحور اســت و تنها خدا را وجود غنی و اصــیل و قائم بالذات
سوی خدا  به توانمیچراغ هدایتی است که در پرتو نور او ، از آنجا که امام. بیندمی محض

ل و محبت و توس، معرفت، ه ساحل عبودیت استحرکت کرد و کشـتی نجات برای سـفر ب
در چنین دیدگاهی اســت که . ترین راه به مقصــد اســت ترین و نزدیک ایمن، تأســی به امام

 و ســونگری و افراطاز یک، با ایمان و عمل صــالح و حرکت در نور هدایت امام، ســالک
ــون  و هر طیتفر ــلاح و  ماندمیگونه انحراف در حد امکان مص ــوی ص و فرد و جامعه به س

 .دنرومی مادی و معنوی به پیش ۀجانبسعادت همه
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 .هسجادی هصحیف ***
 .الجنانحیمفات ****

 .اانجیل یوحنّ  *****
 .ق١٣٧٨، هدار إحیاء الکتب العربی: بیروت؛ هشرح نهج البلاغ؛ الحدیدابیابن .١
، مق؛ به اهتمام مهدی حسینی لاجوردی؛ عیون اخبار الرضـا؛ الصدوق، بابویهابن .٢

 .١٣٧٧، نا][بی
دار : بیروت، ١مج ؛)المقـدمـه( خلــدونتــاریخ ابن؛ عبـدالرحمن، خلـدونابن .٣

 .ق١٤١٣، هالکتب العلمی
، هدار الکتب العلمی: بیروت؛ الطبقات الکبری؛ محمدبن سـعد بصری، سـعدابن .٤

 .ق١٤١٠
ـــفیاء؛ عبدالله اصــفهانیاحمـد بن ، ابونعیم .٥ : هقاهر ؛حلیـة الأولیاء و طبقات الأص

 .ق١٣٥١، همطبعة السعاد
 .]تابی[، دار الحدیث: قاهره؛ ۶ج؛ المسند؛ احمدبن حنبل .٦
ـــعار فارســـی علامه اقبال لاهوری؛ محمد، لاهوری اقبال .٧ به کوشــش ؛ کلیات اش

 .١٣٩٠، انتشارات سنایی: تهران؛ احمد سروش
ق مرکز تحقی؛ موســوعة الغدیر فی الکتاب و الســنة و الادب؛ عبدالحســین، امینی .٨

ــات ــلامیه الغدیر للدراس ــه دا: قم، ٤چ؛ الاس ــس ــلامیئرمؤس ، ة المعارف فقه اس
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١٣٨٥. 
ــابوری .٩ ــحیحین؛ محمد بن عبدالله، حاکم نیش ــتدرک علی الص دار : بیروت؛ المس

 .ق١٤١١، الکتب العلمیه
حیاء لامؤسسه آل البیت : قم؛ ۱۴ج؛ هوسائل الشیع؛ محمد بن حسن، حر عاملی .١٠

 .ق١٤٠٩، التراث
فرهنگ و : تهران؛ الهمم در شرح فصوص الحکم ممدّ ؛ حسـن، زاده آملیحسـن .١١

 .١٣٧٨، ارشاد اسلامی
ــینی طهرانی .١٢ ــین، حس ــید محمدحس ــهد؛ روح مجرد؛ س ــارات علامه : مش انتش

 .ق١٤٣٥، طباطبائی
دار احیاء التراث : جا][بی، تذکرة الحفاظ؛ الدین محمد ابن احمدشمس، ذهبی .١٣

 .تا][بی، العربی

؛ تهران: مرتضــوی، مفردات الفاظ قرآنی، حســین ابن محمد؛ راغب اصــفهان .١٤
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 .١٣٨٠، نشر فیض: ]جابی[؛ اللمع فی التصوف؛ ابونصر، سراج طوسی .١٥
تَلی ؛ بن موســیالدین علیابوالقاســم رضــی، بن طاووس ســید .١٦
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هوف عَلی ق

ُّ
الل

 .ق١٤١٤، المیلادموسسة ، ]جابی[؛ الطّفوف
ــیع؛ کامل مصــطفی، الشــیبی .١٧ ــلة بین التصــوف و التش ، لأندلسدار ا: بیروت؛ الص

١٩٨٢. 
، هیمکتبة اســلام: طنطا؛ هالریاض النضــرة فی مناقب العشــر؛ الدینمحب، طبری .١٨

 .ق١٣٣٧
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مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی ، قم: عرفان اسلامی در متون عالمان شیعی؛ ـــــــ .٢٤
 .١٣٩٦، خمینی امام

حیح تص؛ المحجة البیضـاء فی تهذیب الاحیاء؛ ملامحمدمحسن، فیض کاشـانی .٢٥
 .ش۱۳۸۳، دفتر انتشارات اسلامی: قم، ٢چ؛ اکبر غفاریو تعلیق علی
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